
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
  
  

  هرمنوتيك و فهم معرفت تاريخي
  

   ∗سيد ابوالفضل رضويدكتر 
  

  چكيده
يخي را از   هاي مختلف تار  ت تفسير در تاريخ، امري كه پژوهش      ماهيت و اهمي  

دهـد،  يال بودن دانش تاريخ را نشان مـي       هاي نسبي و س   هم متمايز كرده و جنبه    
 از  تـر خي و مهـم    موضوعات تاري  بيشترن را در فهم     مبحث مهمي است كه مورخا    

جوامـع انـساني، كمـك       بستر فرآيندي آن يا همانا ساختار متـداوم          آن، در فهم  
هاي تـاريخي و بـه      كه فرايند درك و ضبط داده      به شرط اين   كند،شايان توجه مي  

 ، با رعايت شـروط علمـي      ،هاي تاريخي در پژوهش » فاكتولوژي«ي  اصطلاح مقوله 
 حـدود و     يك معنا داشته باشد و بتـوان        تاريخ يگران عرصه براي تمامي پژوهش  

 بحـث مهمـي كـه       هاي موثق تاريخي قايل شد؛    آوري داده ثغوري منطقي در جمع   
 بـه يـك افـق       هاي محـض مربـوط    و داده ) نظري(تاريخ را از ماهيت آنتولوژيك      

 از دانـشي در خـدمت انـسان و           را  برخورداري آن  كند و گفتماني خاص خارج مي   
 – بـوم    تفسير در قالـب گفتمـانيِ      اين   فسير و چگونگي  سازد، ت ، ممكن مي  جامعه

هاي تاريخي، يذ دادهچنان كه گردآوري و تنق  ترديد، همبدون. زيست محقق است
د فهم و چگـونگي درك و تفـسير         هاي خاص خود را دارد، فراين     كار و رهيافت  راه

ير اگر فراينـد فهـم و تفـس       . بدطلهاي خاصي مي  هاي قابل وثوق نيز رهيافت    داده
از » هرمنوتيـك «هاي تاريخي را با دانشي ديرپا و علم نوظهوري كه با عنوان             داده

شود يكي بگيريم، اين مقاله در پي آن است كه با بررسي لفظ و معنـا و                 آن ياد مي  
تيك و علم تاريخ و چگونگي      سير تاريخي دانش هرمنوتيك، ارتباط متقابل هرمنو      

ان انديـشمند  مـشهورترين     تكيه بر آراي   تيكي در تاريخ را با    هاي هرمنو رهيافت
 به عنـوان علـم      و تأثير آن را در معرفت تاريخي      هرمنوتيك مورد بحث قرار دهد      

  .هاي جمعي انسان، بررسي كندشناخت و تحليل كنش
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104 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

  مقدمه. 1
ي ر دنياي غرب تا دوران كلاسيك فلسفههاي آن دهرمنوتيك دانشي است كه ريشه

ي فكري و ها ناها و جرير دنياي اسلامي نيز در ميان نحلهگردد و ديونان به عقب برمي
 جرياني نوظهور است و با  رهيافت و يا، دانش،با اين حال. كلامي كاربرد عمده داشته است

- تحولات عصر روشن فلسفي دنياي غرب كه در پي پروتستانتيزم و–هاي فكري دگرگوني
 در قرن بيستم رو به تعالي نهاده ،به ويژه. گري به بعد حاصل شده است در تقارن قرار دارد

ان آلماني در گستره و تنوع مفهومي و كاربردي آن برجسته بوده انديشمندفلاسفه و و سهم 
و رونق آيد ، به شمار مييكي از وجوه غالب تفكر فلسفي در غرب معاصراز اين حيث، . است

اي از اصحاب تفكر در ايران نيز به آن ي آن موجب شده است كه پاره گستردهيو غلبه
 متفكران ايراني عمري بيش از ي هرمنوتيك در انديشه،در مفهوم جديد. گرايش پيدا كنند

 يندارد و شايد بتوان گفت نخستين بار از طريق سيد احمد فرديد در حوزهچند دهه 
هاي شصت و هفتاد شمسي بود كه مباحث آن با سپس در دهه.  شدمباحث فلسفي مطرح

گفتارها و نوشتارهاي كساني چون بابك احمدي و محمد مجتهد شبستري رو به گسترش 
 كاربرد ديرپاي آن در فرهنگ و تمدن يبا اين حال، اهميت موضوع و البته سابقه. نهاد

فلسفي هاي و پركاربرد، در حوزهلاحي متداول اسلامي، موجب شده است كه به عنوان اصط
 كاربرد موضوع در يبا اين همه، به رغم گذشت سه دهه از سابقه. و ادبي استفاده شود

محافل علمي جامعه ايراني و حدود هفت دهه از كاربرد اين مفهوم از سوي مرحوم رشيد 
در راستاي  استفاده از اين مفهوم ).52 :ص، 28( ين نگارش در تاريخآيي ي در رسالهياسم

. گيري از آن در فهم موضوعات تاريخي در ايران بسيار نادر و چه بسا هيچ بوده استهرهب
عالي هرمنوتيك از هاي علمي در راستاي تثبيت و تاين در حالي است كه اوج فعاليت

اي صورت ، از طرف فلاسفهخاصه در آلمان ،»شناسيهستي«و » شناسيمعرفت«منظرهاي 
ارتقاي اين رشته از دانش، سهم  تاريخي بوده و در ها آن يد غالب انديشهكر گرفته كه روي

ها و مند پديدههرمنوتيك در يك معناي عميق و فلسفي ماهيت تاريخ. اندسزايي داشتهبه
اشته باشيم، طبيعي كردي ساختاري به جامعه و تاريخ د مفاهيم را مد نظر دارد و اگر روي

كرد  اختاري جامعه در رويم وثيق تاريخي و درك تحولات س مقوله در فهاست كه سهم اين
از اين جهت، . تر شده و در تعالي معرفت تاريخي مؤثرتر خواهد بوداي عميقبين رشته

ن علوم اجتماعي و انساني ضرورت تام دارد، براي محققاآگاهي بر معنا و مفهوم هرمنوتيك 
ثير عميق آن سازد، ربط وثيق و تأف ميت را براي محققان تاريخ مضاعچه اين ضرور اما آن

 .ول مانده استوري است كه تا به حال مغفنگري، يعني امنگاري و تاريخبر علم تاريخ، تاريخ
 تاريخي يسابقه، مفهوم، ساختار و  حاضر با توضيح تباري مقاله،همين جهتدر 
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105   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
شناختي تي و روشك با تاريخ از منظر معرفهرمنوتيك، در پي بررسي تعامل ميان هرمنوتي

ول ماندن چگونگي ارتباط ميان تاريخ و  حاضر با در نظر داشتن مغفيد مقاله هرچن.است
 اما به نحوي  ،د توصيفي به موضوع داردكر اي روي، تا اندازههرمنوتيك و ضرورت طرح آن

 گويي به اين سؤال اصلي را در و پاسخ است تحليلي داشته– توصيفيكرد روي ،ترمشخص
مندي آن چه تأثيري داشته  دارد كه رهيافت هرمنوتيكي در غناي دانش تاريخ و روشنظر
  .است

  
  لفظ و معناي هرمنوتيك. 2

نهفتـه  » تفـسير كـردن    « به معني  2»هرمنويين« در فعل يوناني     1»هرمنوتيك «يريشه
، 29( شـود فلاسفه باستان يافـت مـي     در آثار   ) تفسير (3»هرمينيا«است و صورت اسمي آن      

ي شـمرد كـه بخـشي از رسـاله        اي آن را مهم مـي     گونه ارسطو به    ، از جمله  ).13 -11: صص
 تأويـل،   يدربـاره «بـه معنـي      4پـاري ارمينيـاس    را بـه     ارغنـون  بزرگ و حجيم خود به نـام      

 ميـان   ، به طور سـنتي    ).19: ، ص 8؛  45 .-30 :، صص 30( اختصاص داد » درخصوص تفسير 
. كننـد ي لفظي و معنوي برقرار مي     ها رابطه يونانيرسان   خداي پيام  5»هرمس«هرمنوتيك و   

را به صورتي قابل    بدين معنا كه هرمس رابطي بود كه به عنوان مفسر، محتواي پيام خدايان              
 بود،  6»هرمتيك«هرمس كه نام وي مأخوذ از        ).11: ، ص 29( آورد درمي ها  انساندرك براي   

  او بر امور مخفي و مباحثي      يز احاطه نايافتني در خود داشت و اين ني      معناي مخفي و دست   
 ).76: ، ص 24؛  24: ، ص 26 (حتي قابل درك نبود در خـود داشـت         به را  ها  انسانرا كه براي    

 وراي فهم انساني است، تغيير صـورت دهـد و بـا             نفسه  في چه را  شأن هرمس اين بود كه آن     
 ). 18: ، ص11 (كندل انساني بتواند آن را درك توضيح خود آن را به وجهي بيان كند كه عق

 ديگري از حيات او را      يخوي انساني آدمي در مقابله با جنبه      از اين حيث، هرمس نمادي از       
، 27؛  76: ، ص 24 (اسـت در خود داشت كه همانا وجـه طبيعـي و غريـزي طبيعـت انـسان                 

 برخاسـته از ديالكتيـك در نگـاه سـقراط و           نماد دانـش     بدين نحو، هرمس   ).56 -55: صص
را بـراي    گو و تعامـل جمعـي     وته از گفت  فرض و برخاس   كه شناختي بدون پيش    افلاطون بود 

 يكـي   :شـود  يـاد مـي     از دو گونـه دانـش      ،بندي افلاطون در تقسيم . آوردانسان به ارمغان مي   
 رشـي  و در نگ بـود اي بـالاتر مرتبـه ) شـناخت (اپيـستمه   «؛8»شناخت« و ديگري   7»دوكسا«

 اگـر   ).122-121: ، صـص  17 (رفتت به شمار مي   ي كسب معرف  ترين مرحله  ناب يديالكتيك
در يك فهـم   استعاري ديالكتيك به شمار آوريم، ي هرمس را نماد و نشانه     يماين چنين بتوان  

 مدنيت ايرانـي و اسـلامي نيـز          در فرهنگ و   ،اي، تاريخي، ديني و عرفاني     اسطوره وجهيِچند
 هميشگي خير و شر، زشت       سابقه است و در نزاع     شناسي در مفهوم هرمنوتيك داراي    هستي
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106 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
و زيبا، نور و ظلمت، اهورا و اهريمن، روح و جسم، روح نيك و روح پليد و كـشمكش ميـان                     

 ) با شـناخت و خودآگـاهي  همراه يرسيدن(شتن براي رسيدن به معبود و مقصود  خود و خوي  
  .بينيمتحقق فرايند هرمنوتيكي را مي

اي زبـان و خـط دو وسـيله   . ادنـد دشف زبان و خط را به هـرمس نـسبت مـي    ك هايوناني
: ، ص 29 (جويـد  بهـره مـي    ها آنهستند كه انسان براي درك معنا و انتقال آن به ديگران از             

 زبان ي نظر داشته باشيم و آن را پشتوانه مفهومي را مد اگر زبانِ، به ويژه).24: ، ص26؛ 11
 و اهميـت    ،ايرهجايگاه هرمس در يك برداشـت اسـطو        ،ملفوظي تلقي كنيم، در اين صورت     

 دو بعـد ملفـوظي و       جايگـاه زبـان در    . شـود  مي تربرجسته ،هرمنوتيك در تحقق فرايند فهم    
شـناختي بـسيار   هاي هرمنوتيكي و پديداري ذهن و زبان در برداشت تر رابطه مفهومي و مهم  

 ارتبـاطي انـسان بـا هـستي و جهـان         ي زبان را دريچـه    ،انانديشمندمهم است و بسياري از      
: ، صـص  44-38: ، صـص  26؛  82-59: ، صـص  35؛  115-114: ، صـص  29( كنند مي قلمداد

، كـه    هرمنوتيـك  يواژهدانش توان گفت اصل و منشأ     مي ،آمد ترچه پيش   با آن  ).287 -267
 ،رود، متضمن بيان، توضيحيبه عقب ماش در زبان يوناني شدههاي شناختهتا نخستين ريشه

  .)20: ، ص8 (ردن است، عمل به فهم آوترجمه و در يك كلام
به رغم تداول استعمال اصطلاح هرمنوتيك، تا مدتي پس از نهـضت اصـلاح مـذهبي در         
قرن شانزدهم ميلادي، استفاده از اين مفهوم به صورت بحث و گفتاري منظم تحقق خارجي 

. جـي . نيافته بود و نخستين بار دان هاور آلماني هرمنوتيك را در چنين مفهومي به كار برد               
هرمنوتيـك قدسـي يـا روش         نـام   بـه  ،هاور هرمنوتيك را در عنوان كتاب خـويش       دان   .يس

كـه تـا    (واژه  ي عطفي را در تاريخ اين دانـش        نقطه ،گنجاند و بدين نحو   تفسير متون مقدس    
مـستقلي از دانـش     ي تاريخي و نه شاخه    –اي  ، به عنوان اصطلاحي با وجه اسطوره      اين زمان 
هدف دان هاور اين بود كه اهميـت روش تفـسير را در علـوم               .  به وجود آورد   )شد مي قلمداد

 معرفي چنـين روشـي را       د و ضرورت وجودي علمي در راستاي تنقيح و        زد كن مختلف گوش 
 بـه  البته مسبوق بر انديشه و اثر دان هاور، در اقبال گسترده             .)71و23: ، ص 26 (يادآور شود 

، و در راسـتاي بحـث مـا   ( فرهنگـي  –دانش هرمنوتيك، به مانند بسياري از جريانات فكـري       
.  نهـضت اصـلاح دينـي نقـش مـؤثر داشـت            ).شناسـي تـاريخي   يعني تحول و تعالي معرفت    

 عدم نياز به زعامـت      ، ايمان و شخصي بودن آن و در نتيجه        يپروتستانتيزم با تأكيد بر مقوله    
آن كليسا و مرجعيت بيروني در مسيحيت و ضرورت اصل قرار دادن كتاب مقدس و تفـسير                 

ايـن  . مسيحيت را فراهم كرد   هاي نيل به وجدان آزاد در       به عنوان مرجع اصلي ايمان، زمينه     
ر كليسا و مجامع    كراسي حاكم ب  ووجدان آزاد كه بدون نياز به تشكيلات، سلسله مراتب و بور          

دانـست كـه فهـم آن بـه         مـي شد، اناجيل مختلف را يك كليت منسجم        كاتوليك مطرح مي  
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107   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
 از اصـول و قواعـد و   بايست اين تفاسير را مـستقل ود نياز دارد و ميل تفسيري خاص خ  اصو

چنـين امـري بـه پيـدايش نهـضت          . جو كرد و نظر كليساي كاتوليك جست    سنن رسمي مد  
ميـد كـه    نجاا سير و تنقيح كتاب مقدس در قرون شانزدهم و هفدهم          تف ياي درباره گسترده

؛ 75 -73:، صـص  26 (ش مؤثر داشت  در تعالي اين دانش نق    بدون داشتن عنوان هرمنوتيك،     
هـاي  نديـشه  كـاربرد آن بـه ا      ي مفهـومي كـه سـابقه      ، هرمنوتيك،  بدين گونه  ).89: ، ص 17

م تولـد يافـت و بـه        اي از دانش در قـرن هفـده       رسيد، به عنوان شاخه   ميافلاطون و ارسطو    
و  رو بـه رشـد نهـاد و در قـرون نـوزدهم               ،عنوان دستاورد دوران مدرنيته در قرن هيجـدهم       

، 29(  آلمان و سـپس فرانـسه بـه بـار نشـست             بزرگ يهاي فلاسفه ي تلاش  در پرتو  ،بيستم
  .)210- 30:، صص30؛ 70-12:صص
 

  تعريف و مفهوم هرمنوتيك. 3
ا تأويل نوشتار و گفتار تعبير       تفسير ي  ي هنر و نظريه   ، فن و  هرمنوتيك را به طور معمول    

 هنـوز در    بنـابراين في به مقـصود نيـستند و        ، وا  به طور كامل   ها آنكنند، اما هيچ يك از      مي
 و معـادلي بـراي آن در نظـر          برنـد همان اصـل يونـاني آن را بـه كـار مـي             ،ي اروپايي ها نازب

همين لفـظ بـه     با    شايد بهتر باشد كه در زبان فارسي نيز اين مفهوم          ،از اين روي  . اند نگرفته
بـه  . معناي اين مفهـوم نيـستند  ي تمامي هاي فارسي، رسانندهكار برده شود، چرا كه معادل 

 چرا   اين دو مفهوم كاملاً يكي نيستند،       اگر هرمنوتيك را تفسير يا تأويل بدانيم،       ،عنوان مثال 
 معنـاي بـاطني نوشـتار و گفتـار اسـت            يابي به  راه  ناظر به معناي ظاهري و تأويلْ      كه تفسيرْ 

؛ 5- 2:، صـص  38؛  3 -2:، صـص  29؛  9 -4:، صـص  36؛  21-18: صص ،35؛  3-1: ، صص 30(
  .)17-16:، صص31؛ 258 -255: ، صص39

 يهاي چندي ارائه شده كه هر يك معرّف ديـدگاه خاصـي دربـاره             ، تعريف از هرمنوتيك 
 تعاريف مختلف حـاكي از      .)29-26:، صص 26 (اندي معرفتي اهداف و كاركردهاي اين شاخه    

علـم   كتـاب    پـالمر در  . هاي متفاوت نسبت به آن اسـت      و تلقي  مباحث هرمنوتيك    يگستره
ي  نظريـه  يهرمنوتيـك بـه منزلـه     : دهدشش تعريف از اين مفهوم به دست مي        ،هرمنوتيك

شناختي علوم انساني،   ي لغوي، علم فهم زباني، مبناي روش      شناستفسير كتاب مقدس، روش   
ودي، نظام تأويـل يـا بازيـابي معنـا؛ هـر يـك از ايـن شـش تعريـف،                  شناسي فهم وج  پديدار
 از ايـن    ).54-41:، صـص  8 (سـازد ا مهمي از اين مبحث را روشن مـي        ام ،هاي متفاوت  گوشه

هـا و  ي نحلـه كـه همـه   تعريـف جـامعي   ي امكـان ارائـه  ،توان گفـت كـه در عمـل    روي، مي 
جرالـد  ي تعريفي از     با ارائه  ،با اين حال  . هاي هرمنوتيكي را پوشش دهد، وجود ندارد       گرايش

بت تفكر و   نس « هرمنوتيك ر نزد جرالد برانز،   د. گيريم و بابك احمدي موضوع را پي مي       برانز
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108 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
كوشد مفهوم فهميدن را روشن كند و به اين پرسش پاسخ دهـد             تأملي فلسفي است كه مي    

در اين تعريف آمـده      كه   ي»هر چيز  «.»ناي هرچيز معنادار است    مع يكه چه چيزي سازنده   
حث تاريخي، اعمال    مبا نساني، زبان يا فرهنگ و در جهت      تواند شعر، متن حقوقي، عمل ا     مي

 به علم تبديل شده است،     كه در گذشته رخ داده و در فهم مشترك حال و گذشته               را انساني
هـاي  ي فعاليـت   كه عمده  ،ن ايراني ، از محققا   در نگاه بابك احمدي    ).1: ، ص 29 ( گيرد در بر 

 فعـاليتي اسـت     شناسي است، هرمنوتيـك   شناسي و پديدار  هاي هستي اش در حوزه  پژوهشي
ح و  هايي تقليل داد كه با تجربه، تأويـل، توضـي          نظريه توان آن را به   يكي و ارتباطي كه م    ادرا

را نيز دارد كه ناظر بر       اين حسن    شده  بيان  تعريف .)7: ، ص 1 (تفسير پديدارها سروكار دارند   
تن اين كـه هـر    هرمنوتيك است و با در نظر داش   يزهل مربوط به حو   اي از مساي  بخش عمده 

هـاي مختلـف     را دارند، معـادل     بار معنايي خاص خود    ،رفته در تعريف او   كار به يك از كلمات  
   9.بان فارسي را در خود گنجانده استهرمنوتيك در ز

  
  هرمنوتيك و ماهيتساختار . 4

چه اين سه مؤلفه را آن.  متن، مؤلف و مفسر قوام يافته استي از سه مؤلفههرمنوتيك
به بيان .  معناي متن است فهم است و تأويل همانا)فسيرت( كند، تأويلبه هم مرتبط مي

ضلاع  ا آن و مؤلف و مفسرْي قاعدهيك يك ساختار سه ضلعي است كه متنْديگر، هرمنوت
 پديداري فهم.  مركزي تأويل نيز فهم استيكانون اين سه ضلعي تأويل و نقطه. نداديگر آن
 كه جا آنشناسي، از ظر معرفتاز من. شناختي استشناختي و در عين حال هستيمعرفت

گردد و  انساني به امري بنيادي تبديل مي براي علوم، از تأويل صرف متن فراتر رودتواندمي
مقايسه با علوم طبيعي، فهمي  آن، هرمنوتيك به عنوان روش اين علوم، در يدر نتيجه

حتي علوم ، فهم يشناختاز منظر هستي. دهدتر را از انسان به دست ميتر و انسانيكامل
تواند به عنوان بستر جامع علوم انساني و طبيعي درآيد، كند و ميه ميطبيعي را نيز مصادر

شتن ساختار سه ضلعي با در نظر دا. گنجدنوتيك مي در چارچوب هرمچيز همه بنابراين
. محور سخن گفتمحور و مفسرمحور، مؤلف متني تأويلتوان از سه شيوههرمنوتيك، مي

كوشد با روش دستوري يعني گر ميمتن در مركزيت قرار دارد و تأويلتن محوري، در م
در هرمنوتيك . را دريابد معناي متن ،شرح لغات، نكات دستوري و ارجاعات فني و تاريخي

، گر علاوه بر تفسير دستوريدر اين شيوه، تأويل. نِ مؤلف استآ  محور، نقش بارز ازمؤلف
نامه و آثار ي زندگي يعني از راه مطالعهشناختي را نيز به كار گيرد؛بايد تفسير فني يا روان

رد و به كمك بزيسته است، به ذهنيت او پي بي ميها ناكه در چه دوره و زم مؤلف و اين
 كه در دوران معاصر به ،محوردر هرمنوتيك مفسر .10را دريابد) اثر مؤلف(ا معناي متن هاين
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109   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
اي كه متن با گر نقش اصلي را دارد، به گونهاست، تأويلي غالب تأويل بدل شده شيوه

وقعيت اجتماعي و شناسي و م كه دانش، بينش، روانشود و بديهي استتأويل او زنده مي
كننده محسوب تعيين عاملي ،گر است كه در دريافت معناي متنحتي جنسيت تأويل

تواند معنا يا معناهاي ي به حدي است كه او حتي م،يل متوننقش مفسر در تأو. شود مي
تر درك معناي متن را از خود مؤلف نيز به متن خلق كند و چه بسا قادر است اي را ازتازه
 محوريمحوري و مفسررمنوتيك را متضمن كشاكش ميان متنه ، به ويژهدر اين باره،. كند

شود، چرا كه محوري تلقي ي از متنبتواند جزمحوري خود مياند كه البته مؤلف كردهقلمداد
 .)99-98و 2-3: ، صص29(ي ذهن و عمل مؤلف است  دستاورد و اندوخته، متنْبه هر حال

بايد به مي) مفسر(گر ي تأويلرود، سوژهمحوري و اصالت متن سخن مي كه از متنجا آندر 
 ، اماويست ارائه كندي متن تن در دهد و برداشتي اوبجكتي كنندهقدرت تأثيرگذار و دگرگون

. كندگران متن نمود پيدا ميي تأويلمتن تنها از طريق ابتكار خلاقانه ر بعد مقابل، معنايد
ود را در جنبش هاي خترين وجه، ريشه، به خصوص مفسرمحوري كه به روشندر اين بين

 وي هاي بعدي از تفكراتنت و برداشتايمانوئل كاهاي كند، از انديشهرمانتيك نمايان مي
هاي مطرح توان مجادلهبه ساختار هرمنوتيك مي با توجه ،به هر ترتيب.  استتأثير پذيرفته

و ) محورياوبژه(ي محور كشاكش ميان دو ديدگاه متندر اين حوزه را صورتي از
ي بنيادين  قرن بيستمي نيز سهميدانست كه در فلسفه) محوريهژبسو(محوري مفسر

  .)4-2: ، صص29؛ 834: ، ص9 (داشته است
  

  هاي هرمنوتيكها و ويژگي گرايشيخچه،تار. 5
هـاي  ، در برهـه    هرمنوتيك ناانديشمندهرمنوتيك را بر اساس محتوا و چگونگي نگرش         

 مـدرن و    ي پـيش از مـدرن، دوره      ي دوره ي تاريخي با عنـاوين    توان به سه دوره   ، مي مختلف
د  تقسيم كر   سنتي و هرمنوتيك فلسفي     كلي با عناوين هرمنوتيك    يدورهدو  پسامدرن يا به    

بـه طـور     اين نكته لازم اسـت كـه         بيانالبته  . ل شد هايي قاي ، گرايش و در چارچوب هر دوره    
، دوران   پيـشامدرن  ي دانشي متعلق به دوران مدرن است و منظـور از دوره           تيك هرمنو ،كلي

و تكويني هرمنوتيك به عنـوان       جنيني   ي، بلكه منظور دوره   باستان و يا قرون وسطي نيست     
هاي برخـي   ورزيانديشه  با همراهجده ميلادي است كه      از دانش در قرون هفده و ه       ايشاخه

 بايد اذعان   ،در عين حال  . توان آن را هرمنوتيك سنتي ناميد     ان قرن نوزدهم مي   انديشمنداز  
توان  ميبنابراينزاد با فهم و تفسير است و داشت كه متن و نوشتار و حتي گفتار همواره هم      

، عنوان هرمنوتيك بر خود نداشـته باشـد      حتي اگر    ،تراي بس طولاني  ابقهبراي هرمنوتيك س  
 و   يونـان  يتـأويلي فلاسـفه   از اين حيث، صرف نظـر از دوران باسـتان و مباحـث              . ل شد قاي
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110 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 در فهم متـون     ،چون فقه و تفسير و كلام       در دنياي اسلامي، علومي هم     ،ان يهودي انديشمند

 يابقهس ـ مـسيحيت نيـز حـداقل        و در قرون وسطاي    11دانگرفته، از اين شيوه بهره مي     ديني
هاي سنت   هرمنوتيكي در فهم متون ديني و استدلال در چگونگي ايمان به ديدگاه            كرد  روي

  .)58-52: صصو49-47:  صص؛62: ، ص26 (گرددآگوستين به قرن پنجم ميلادي بر مي
ز هرمنوتيـك بـه     شـود، ا  منوتيك پيش از مدرن از آن ياد مـي         عصري كه با عنوان هر     در

به ايـن معنـا     . شدي خاص استفاده مي   منظور منقح كردن كيفيت تفسير متون در هر رشته        
اي از  تاريخ، كتـب دينـي و غيـره، مجموعـه    كه هر يك از علوم چون ادبيات، حقوق، فلسفه،      

، از قواعـد   معرفتـي ي خودشـان را داشـتند و در هـر شـاخه       يقواعد و اصول تفسيري ويـژه     
هرمنوتيك مختص بـه     هريك از اين معارف،      ،بدين گونه . دندكري استفاده مي  تفسيري خاص 

ي هرمنوتيك خاص اطـلاق     توان به آن دوره   ي و علمي خودشان را داشتند كه مي       سنت فكر 
 وزي مربوط بـه قبـل از قـرون جديـد را ج ـ            هاي علم  اگر قرار بر اين است كه دگرگوني       .دكر

از مدرن را از زمان تنقيح و تفسير متـون و اسـتفاده     پيش   ي دوره نياورده،بندي فوق   ميتقس
بايست قـرن   لماني به شمار آوريم، بدون شك مي       آ ي دان هاور  از عنوان هرمنوتيك به وسيله    

ي  نيز در ادامـه ، كه تحرير كتاب دان هاورها ناهاي پروتستشانزدهم ميلادي و سلسله تلاش  
 تلاش دان هـاور . رمنوتيكي به شمار آيد   عطف رهيافت ه   يشود، به عنوان نقطه   آن تلقي مي  

، بـر    به بار نشستن و تكامل نهضت پروتستان در برتري بخشيدن به ايمـان             ي نشانه ،در اصل 
 اصـول  بنابراين امت كليسا و مرجعيت اين نهاد است،نياز از زعمبناي تفسير متون ديني، بي  

هـاي  ي هـر يـك از رشـته   شود و بـرا عنوان هرمنوتيك خاص از آن ياد مي    تفسيري او كه با     
آيـد كـه    شود، تلاشي ديني به حساب مي     ص آن رشته قايل مي     قواعد هرمنوتيكي خا   ،علمي

هـاي  ، رو بـه گـسترش نهـاد و زمينـه          گري بـه وقـوع پيوسـت       در قرن روشن   چه در طي آن  
تـوان بـه     خاص، مي مقابل هرمنوتيك    در   .)73-71:، صص 26(هرمنوتيك عام را فراهم كرد      

  .تعلق داردل شد كه به دوران مدرن  قايهرمنوتيك عام
ــام ــك ع ــل ، در هرمنوتي ــايز قاب ــرايش متم ــت دو گ ــشاهده اس ــك  :  م ــي هرمنوتي يك

چنـان كـه خواهـد    . شناسـانه  و ديگري هرمنوتيك فلسفي يا هستي   شناسانه يا علمي   معرفت
 روشي جهـت    ي درصدد ارائه  ،شناسي است ي روش  كه از مقوله   ،شناسانهآمد گرايش معرفت  

ي مختلف علوم تفـسيري را  هاشاخهم و تأويل است اما اختصاص به دانش خاصي ندارد و   فه
 آغـاز   شـلايرماخر ، بـا    جدهم ميلادي اين گرايش در قرن ه     ).3-2:، صص 29 (گيرددر بر مي  

پـيش  . شـود اريك هرش دنبال مي و  بتيامليوشد و با ديلتاي به اوج خود رسيد و امروزه با      
كي اين است كه قواعد و اصولي عام بر فهم مـتن حـاكم اسـت و                 فرض اين گرايش هرمنوتي   

تواند گفتار و حتي رفتـار      ، مي  و علاوه بر مكتوبات    يل منحصراً مربوط به متن نيست     چون تأو 
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111   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
 بنياد علوم انساني است كه روش آن به         ي هرمنوتيك عام به منزله     گيرد، آدميان را نيز در بر    

اين وجه از هرمنوتيك بـه ويـژه بـا    . شودار گرفته ميمام علوم انساني به كطور مضبوط در ت 
 رشد نهاد و در ارتقاي       رو به  ،شودهاي ويلهلم ديلتاي، كه در جاي خود از آن بحث مي          تلاش

، 29؛ 247-173: صصو9-3:، صص34 (اي ايفا كردشناسي تاريخي سهم عمده معرفت روش 
 ديلتـاي و ايفـاي سـهم    هـاي يشه، كه با فراتر رفتن از اند       اما گرايش فلسفي   .)24-13 :صص

 در فرانـسه،    ون هايدگر و شاگرد او گادامر در آلمان و پل ريكـور و ژاك دريـدا               چ بزرگاني هم 
عام به مفهومي ديگر    سمت و سوي ديگري را در هرمنوتيك دنبال كرد و ادعاي هرمنوتيك             

در  ايـن وجـه از هرمنوتيـك تأمـل فلـسفي          . شـود اي پسامدرن محسوب مـي    داشت به گونه  
اين گرايش نه به اصـول تفـسير مـتن علاقـه            .  همت قرار داده است    ي فهم را وجهه   يپديده

 كـردن شـرايط     جـوي روشـن   و روش در باب علوم انساني، بلكه در جـست         يدارد، نه به ارائه   
 آن است و موضوع آن مطلـق         اشكال ي فهميدن در همه   يبناي پديده بنياديني است كه زير   

 هرمنوتيـك كـه در      ،به طـور خلاصـه     ).99-98:، صص 29؛  270-266:، صص 34(فهم است   
 در پايـان  ، دلالت بر هنر يافتن تفسير داشـت ، يعني قرن هفدهم ميلادي، پيشامدرن يدوره

ن  در طـي قـر     ،بـدين گونـه   . پي وضع قواعد علم هرمنوتيك برآمد      در   ،قرن نوزدهم ميلادي  
ل شـد و بـا چـرخش قـرن بـه             تبـدي  شناسي علوم انساني  نوزدهم، هرمنوتيك به بنياد روش    

بـا   عميق ي ضمن ايجاد فاصله   ، پست مدرن  ي البته در دوره   .شناسي فهم روي گرداند   هستي
در . ه اسـت س تقسيم شدانهاي متفاوت و نامتجها و گرايش  هرمنوتيك قبل از خود، به نحله     

وان ت كه با كمي تسامح، مي     ه است  كسب كرد  هاييين ادوار تاريخي، هرمنوتيك ويژگي    طي ا 
  .از آن به عنوان پارادايم خاص علوم انساني ياد كرد

 بـه شـمار     پوزيتويـستي  كـرد   روي قطب مقابل    ،توان از جهات متعددي   هرمنوتيك را مي  
 ، جامعه و انسان، اين دو پارادايم چه به لحاظ بينش و چه به لحـاظ روش                يدر مطالعه . آورد

داند و در پـي يـافتن نظـم          از طبيعت مي   ايند، چراكه يكي جامعه را پاره     ديگر متمايز از يك 
د و  بين ـچون متني مكتوب مـي     ري جامعه را هم   وار طبيعت و تصرف در آن است و ديگ        قانون

 بالطبع به روش  تفاوت ماهوي اين دو بينش  ).21: ، ص 25 (تنها در پي فهم معناي آن است      
 اختلافـات  ،و در عين حال   ها  ترين ويژگي توان مهم ، مي از اين حيث  . يابد نيز تسري مي   ها آن

هدف اصلي در علوم طبيعي تبيين اسـت در حـالي كـه در              : اين دو بينش را چنين برشمرد     
ان علوم طبيعي به    دانشمند.  علوم انساني، تفهم است    يهرمنوتيك، به عنوان پارادايم مطالعه    

نين  رويدادهاي خاص را تحـت قـوا       كنند كه ارند و با نگرشي مكانيكي تلاش مي      جه د علل تو 
 بـه معـاني     ،ها و شناخت دلايل   ب هرمنوتيك با دقت در فهم انگيزه      اصحاكلي قرار دهند اما     

در علوم  .  درك كنند  مند بوده، سعي بر آن دارند كه هر پديده را در كليت خاص خود،             هعلاق
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112 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 كـرد   رويكنـد و بـا      ا در خارج از موضوع تحقيق فـرض مـي          همواره خود ر   دانشمندطبيعي،  

 داخل در    اما در هرمنوتيك، عالم خود را      كندبا موضوع تحقيق برخورد مي     12يوكاملاً اوبجكت 
نـاگزير، اولـي از     بـه . دارد 13 سـوبجكتيو  كرد  روي بنابراينكند و    مي پژوهش احساس  موضوع

پنـداري  ذاتدلـي و هـم  كند و دومي هماستفاده مي) روش تجربي(و آزمايش روش مشاهده  
كـه،    خلاصه ايـن   ).38-36:، صص 16؛  21-16:، صص 31( ردگيرا به كار مي   ) روش شهودي (

 به موضوع نظر دارد و دومي به        ،كاو، ابجكتيو و از منظر بيروني     تبييني، علت اي  اولي به گونه  
: ، صـص  4 (پردازد به موضوع پژوهش مي    ،صورت تفهمي، معناكاو، سوبجكتيو و نگاه از درون       

  ).171-163:، صص23؛ 283-282:، صص17؛ 657- 656
  

  هاي تكوين و تعالي هرمنوتيكزمينه. 6
 كلاسـيك، تفـسير كتـاب       ي يعني فقه اللغـه    ،هرمنوتيك مدرن از دل سه جريان فكري      

 ي علاقه بـه مطالعـه     ،در طول رنسانس  . گري بيرون آمد  مقدس و نگرش فلسفي عصر روشن     
،  دوران دار اصالت انـسان در ايـن      ن طرف محققا. نان و روم باستان شدت يافت     متون قديم يو  

 و انتقاد را به راه انداختند كه مقـصود از آن،            هاي مبتني بر فقه اللغه    جريان پرقوتي از روش   
از ايـن   .  اصـلي و صـحيح آن بـود        ي بازسازي نـسخه   ،ت يك متن و در حد امكان      الاثبات اص 

دي  تأثير مهمي در بـسط و گـسترش بع ـ         ،آن مذهب انتقاد مبتني بر فقه اللغه و لوازم          ،روي
اش بر  ، ساختار هرمنوتيك كه قاعده     به واقع  ).54: ، ص 11(مند تفسير داشت  هاي نظام نظريه

، بـدون   گـذر در اين ره  . اي استوار يافت  هاي لغويان، شالوده  ، بر اساس تلاش   متن بنا شده بود   
 طـي آن،     و هواداران مكتب كارتزين صورت گرفـت      يهايي كه به وسيله   ترديد سلسله تلاش  

 علوم ديني و تاريخي اعاده حيثيـت كننـد          تي به گيري از اصول دكار   بهرهكردند با   تلاش مي 
ان مسيحي موسوم به    انديشمندهاي  ، فعاليت به ويژه  .14در بلوغ اين جريان تأثيرگذار بود     نيز  

سـاز  جريان زمينـه   دومين   ).84: ، ص 23(، سهم مشخص داشت     ها در اين طريق   بولانديست
ين تـر  بيشاين جريان  .  كتاب مقدس سرچشمه گرفت     از تفسير  ،در تكوين هرمنوتيك مدرن   

ترين فهم و برداشـت از      مدرن داشته است، به طوري كه شايع      نقش را در تكوين هرمنوتيك      
در قرون وسطا، تفـسير كتـاب       . گردد به اصول تفسير كتاب مقدس باز مي       مفهوم هرمنوتيك 

اصلاح دينـي، مرجعيـت      اما در پي نهضت      ،گرفتم مي نجاا مرجعيت كليسا    يپايه مقدس بر 
ي  جاي خود را به ايمان فردي داد و تفـسير انجيـل بـر پايـه                شد و كليسا به چالش كشيده     

تي موجب مي شد كـه محافـل پروتـستانْ          چنين رهياف . گرفتم مي نجااقرائت افراد مختلف    
اي كـه بـين     ، احساس كننـد، بـه گونـه        تفسير يهايي در زمينه  نياز مبرمي به داشتن كتاب    

 يتر سالي سـپري شـد كـه كتـابي جديـد در زمينـه               ميلادي كم  1820 تا   1720اي  هسال
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113   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
 ،16؛  43-42:، صـص  8 (هاي پروتستان منتـشر نگـردد     مقدس از سوي كشيش   تفسير كتاب   

هـا بـر كرامـت و اصـالت انـساني و نگـرش               تأكيـد اومانيـست    ).90-89:، صص 17  و 75:ص
 بـر  ، از جمله امور اعتقادي را چيز  همهكه  داد   امكان مي  ها  انسانتسخيري و استيلايي آن، به      

ونـي را بـر     منفعت و مصلحت خود تعبير كنند و ايمان پروتـستاني كـه مرجعيـت در              مبناي  
هاي امثال كانت و    ي انديشه داد و گفتمان اخلاقي نويني را در پرتو       مراجع بيروني ترجيح مي   

 در  .كـرد  را هموارتر مي   هاي هرمنوتيكي هاي تحقق ديدگاه  ل در دستور كار داشت، زمينه     هگ
بـا ظهـور    . ز اهميـت اسـت    گـري نيـز حـاي     تكوين هرمنوتيك، نگرش فلـسفي عـصر روشـن        

سزايي مباحثي سوق پيدا كرد كه تأثير به      گري، دانش و معرفت به سمت موضوعات و          روشن
  .15اشت دهمراه به ،در روند تكوين هرمنوتيك

ل آن  ظر بودند كه هرمنوتيك و مـساي      اين ن  بر   ،گري با تبعيت از ارسطو     روشن يفلاسفه 
 .رودمي در تاريخ هرمنوتيك به شـمار مـي         مه ي منطق تعلق دارد و اين امر واقعه       يبه حوزه 
 هفـدهم   ي اين امر، تفسير كه در سراسر تـاريخ غـرب، از دوران باسـتان تـا سـده                  يدر پرتو 

 ،در فلـسفه  بـه خـصوص   ، به يـك موضـوع تحليلـي    ،شد مي قلمداد علوم ادبي    وميلادي، جز 
. شـد  مـي  قلمـداد تفـسير    منطق و روش     گري، هرمنوتيك در سراسر عصر روشن   . تبديل شد 

يابي به فهم قطعي و نهايي متن و هر امـر قابـل   ستفرض اين تلقي آن بود كه امكان د       پيش
دمي توانايي درك حقايق را دارد و تنهـا مـشكل در   آ  ل عق،از اين حيث . تفسيري وجود دارد  

 اگـر روش و منطـق     ،بـر ايـن اسـاس     . تنقيح و پـالايش روش اسـت       اين هدف،    راه وصول به  
قايق عالم وجود نخواهد    صحيح تفكر به كار گرفته شود، مانعي در مسير عقل براي نيل به ح             

چـون   كردند كه تفـسير نيـز هـم       گري چنين تصور مي   در عصر روشن   ).77: ، ص 26 (داشت
ا نظام   همين طرز تلقي بعده    يست و در نتيجه   شمول ا عام و جهان  ديگر علوم، تابع قواعدي     

هـاي اصـلي هرمنوتيـك در ايـن      چهره از جمله).57: ، ص11 (هرمنوتيك عام به وجود آمد  
يوهان و  ) م1778-1841( فريدريش آست    ،)م1759-1824(كريستين ولف توان به   عصر مي 
اي بـه تـاريخ     كلادنيوس كه اهتمـام ويـژه     . ره كرد اشا) م 1710 -1759(  كلادنيوس مارتين

گري را كليت بخشد و بيان منظمي از آن ارائـه           داشت، توانست قواعد تفسير در عصر روشن      
لـم كمكـي بـراي    عنـوان ع  تفسير را از منطق جدا كرد و آن را بـه     يكلادنيوس نظريه . دهد

 ي وي مدعي بود كه هرمنوتيك براي خودش يـك رشـته      ).79: ، ص 26 (ساير علوم قرار داد   
. آيـد  بيان، ادبيات و تاريخ به كار ميو روشي محسوب مي شود كه در شعر، فنمتمايز است  

كند و براي نيل به اين نـوع        ف مي يابي به فهم كامل تعري    همين طور هرمنوتيك را فن دست     
 عقـل و   دو معيار مطرح مي كند كه اولي بر فهم نيت مؤلف و دومي اسـتفاده از قواعـد    ،فهم

 شهرت يافت، تر بيشچه  آني هرمنوتيك،  او درباره از آراي  ).85: ، ص 16 (خرد مبتني است  
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114 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
او معتقد بود ديدگاه ريشه در حاق ماهيت انـسان          . است) پرسپكتيو( ديدگاه   ينظر او درباره  

 كلادينيوس ايـن اسـت كـه    گاه نظري مهم در خصوص ايننكته. دارد و از آن گريزي نيست    
، اخـتلاف گـزارش     به نظـر او   .  به كار گرفت   ،وي اين مورد را در علوم مختلف از جمله تاريخ         

 رفتـه و اقـوال متنـاقض اظهـار           به خطـا   ها آنن صرفاً بدان جهت نيست كه بعضي از         مورخا
 او  ، بـدين گونـه    ).63: ، ص 11 (انـد  علت است كه ديدگاه متفاوت داشته      اند، بلكه بدان  كرده

افكنـد و اگـر مـورخ    ديدگاه خاص خويش بـه تـاريخ نظـر مـي      اعتقاد دارد كه هر مورخي از       
طـرز تلقـي   به . ديدبيند كه آن مورخ مي ديدگاه را داشته باشد، هماني مي  همانديگري نيز   

 در  انـداز مفـسر در امـر تفـسير، بعـدها          ان دخالـت چـشم     ديدگاه يا همانا امك    نيوس از يكلاد
نگـاه كلادينيـوس،     در   ).79: ، ص 26 (يستم به شـدت توجـه شـد       هرمنوتيك فلسفي قرن ب   

 هرمنوتيك كمك به درك معناي حقيقي متن است و بايد از فـن تفـسير در جهـت                   رسالت
ابهامي كه ناشي از فقـدان اطلاعـات و تـصورات لازم بـراي فهـم مـتن از سـوي                     (رفع ابهام   

 نظـر وي    ).81-80:صص ـ ،26؛  64-55:، صـص  33( و فهم متن بهره گرفـت     ) مخاطب است 
بـه ايـن    يكي از كـساني كـه       .  گشود  در تفكرات هرمنوتيكي   ، راهي جديد  درخصوص ديدگاه 

- 1900(نيچـه  ريـدريش ويلهلـم   ف مفهوم توجه كرد و آراي خود را بـر آن اسـتوار سـاخت            
تـوانيم بـه امـور       ، نمـي   بنابراين ؛يمرويقيده داشت كه ما با تفاسير روبه      نيچه ع . بود) م1844
هـاي نـاب   اقعيـت از نظر او، حقـايق و و . ابيمو حقايق مستقل از متن دست ي   ) هافاكت(واقع  

هـاي  هـا و تأويـل    ، برداشت كنيمچه ما از آن با عنوان فهم ياد مي         شوند بلكه آن  فهميده نمي 
 حقيقـت بـه     ،در نـزد نيچـه    . شوداندازهايمان حاصل مي  ي نگرش و چشم   ماست كه در پرتو   

هـاي  رس نيست، بلكه فهم    در دست  ،»اعتقاد مطابق با واقع   « يعني   ،معناي مقبول و رايج آن    
ايـن سـودمندي اگـر پايـدار و         . هايي هستند كه برخي سودمندتر از برخي ديگرند        افسانه ما

در نگاه نيچـه، حقيقـت   . پذيريم بي چون و چرا ميزنيم ورنگ حقيقت به آن ميثابت باشد   
 چيزي است كه بايد آفريده      كهچيزي نيست كه در جايي باشد تا شايد يافته و كشف شود بل            

حقيقت جـز تأويـل   . يا به خواستي كه در خود نهايت ندارد بدل شودشود و به يك فراشد و      
: ، صـص  2؛  115-114:، صـص  40(  نيز با ساخت قدرت در ارتباط است       ما نيست و تأويل ما    

، آواي نسبي هاي نيچه به نحو آشكاريهرچند از انديشه ).58: ، ص38؛ 3: ، ص30؛  84-85
ي ا نـه ا مي لادينيوس بـا نـسبيت معـاني       بايد توجه داشت كه تفكر ك      رسد،بودن به گوش مي   

 ـ   اسـت  كه در نظر او نسبي بودن معاني و تفاسير امور تاريخي يك چيـز              ندارد، چرا  سبي  و ن
، يعنـي   امور، چيز ديگري است و او بـه ايـن معنـاي دوم      ين درباره هاي مورخا  گزارش بودن

، 11 ( نظر دارد  ،دهد تاريخي كه آن را به ديدگاه مورخان نسبت مي         هاينسبي بودن گزارش  
  ).64: ص
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115   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
ين تـأثير را در رونـد هرمنوتيـك داشـت نـه           تر بيش چه گري، آن ي اهميت روشن  با تمام 

. شـود  ريان آن نيز رمانتيسم محسوب مي     ترين ج گري بلكه ضد روشنگري بود كه مهم      روشن
 چـراي دوران     و بـي چـون   و تأكيـد    ) گرايـي عقـل (رمانتيسم واكنشي در برابر راسيوناليـسم       

اين نهضت فكري بر آن بود كه تنها منبع معرفت عقل نيـست بلكـه               . ري بر عقل بود   روشنگ
.  واقع شـده اسـت  مغفول ت كههاي معرفت استرين سرچشمهطبيعت و حيات انسان از مهم 

شـود و   يات خاص است صاحب معرفـت و فهـم مـي          به بيان ديگر، همين كه انسان داراي ح       
جهاني قايل بودند و چنـين تفـسير   ها به روح يكرمانت. ا حاصل عقل دكارتي نيست    فهم تنه 

يـابي بـه اسـرار جهـان        سـت كردند كه انسان تمامي جهان را در نهاد خود دارد و براي د            مي
كردنـد و بـه      را در نفس انسان خلاصه مي      چيز  همه ها آن. كافي است كه درون خود را بكاود      

يـابي اعـصار گذشـته      ان بـه ارزش   ل بودند و با شور و شـوق فـراو         انسان قاي آزادي اراده براي    
آرزو و اين كه هر فردي وظيفه دارد زنـدگي را    پرداختند و با تأكيد بر تخيل و احساس و       مي

بـا  . كردنـد همـوار مـي   هـاي چندگانـه از متـون        ، راه را بر هرمنوتيك و برداشـت       تجربه كند 
فـت طفـل    تـوان گ    مـي  بنـابراين  و    هرمنوتيكي به طور جدي مطرح شـد       رمانتيسم، مباحث 

 بسياري از بزرگان هرمنوتيـك از   ،در همين جهت  .  متولد شد  دان رمانتيسم هرمنوتيك از زه  
، 17؛  89: ، ص 16 (ي اول رمانتيـك بودنـد     ، هومبولت و درويـزن در وهلـه       شلايرماخر جمله
  ).14-13:، صص29؛ 184-173 :، صص34؛ 71-70:صص
  

  هرمنوتيك شلايرماخر. 7
يك نام بـرده    به عنوان پدر هرمنوت   ) م1768-1834(اخرشلايرمفردريش ارنست دانيل    از  

 بـا   ،مندث هرمنوتيك به معناي دقيق و نظام       مباح يپردازي در زمينه  شود، چراكه نظريه   مي
قدر پر نفوذ بود كه حتي به هرمنوتيك قرن           مباحث هرمنوتيكي او آن    ياو آغاز شد و دامنه    

انه شناس ـشناسانه و هـم هـستي     عرفت، هم هرمنوتيك م   از اين حيث  . بيستم نيز كشيده شد   
 را شلايرماخر بهتر است كه ،با اين حال ).184-96:، صص34( متأثر از افكار اوست) فلسفي(

 گذار هرمنوتيك به شمار آوريـم     كه او را پدر و پايه       بدانيم تا اين   گذار هرمنوتيك مدرن  بنيان
خـشيد و ايـن امـر در         به هرمنوتيـك رسـالت عـام ب        شلايرماخر ).72: ، ص 26؛  75: ، ص 2(

 يهرمنوتيك عبارت است از نظريـه   ،در نزد وي  . تعريف ابتكاري او از هرمنوتيك نهفته است      
شـد و    مـي  قلمدادك، فهم متن امري طبيعي      بدين معنا كه در تلقي سنتي از هرمنوتي       . فهم

دانـست و   بدفهمي را امري طبيعي ميشلايرماخر. كردآن ايفا مي هرمنوتيك نقش كمكي در 
 پس از ابتدا .كند، انسان مطالب را غلط درك ميبراي اولين بار اعلام كرد كه به طور معمول  

از اين حيث، هرمنوتيـك از  . براي درك درست مطالب و متن بايد از هرمنوتيك ياري گرفت      
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116 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
، 26 (بدفهمي در تمامي مراحل وجود دارد     كه امكان    ، چرا  تلاش براي فهم است    ،همان آغاز 

 بنـابراين ، در تفسير متن، همواره امكان سوء فهم وجود دارد و            شلايرماخراه   در نگ  ).83: ص
مند براي جلوگيري از بـدفهمي       قواعدي روش  يمجموعه» هنر تفسير «هرمنوتيك به عنوان    

گذاشـت و تنهـا در       را بر صحيح بودن فهم و تفسير مي         كه اصل  ،برخلاف كلادينيوس . است
 شلايرماخر اصل را بر سوء فهم دايم گرفت،  ابهام بهره ميمواقع ابهام از هرمنوتيك براي رفع   

 هماننـد   شـلايرماخر تأكيـد   . كـرد  را هنر پرهيز از بـدفهمي تلقـي مـي          نهاد و هرمنوتيك  مي
، در  كلادينيوس بر تفسير متن بود و صرف نظر از جايگاهي كـه در تـاريخ هرمنوتيـك دارد                 

ه كه در دانش تاريخ، بنيـاني ك ـ        چرا گيرد؛تواند مد نظر قرار ب    سير تحول دانش تاريخ نيز مي     
 مبني بـر    شلايرماخراند و رهيافت خاص     شود، متون تاريخي  اين دانش بر فراز آن استوار مي      

توانـد  كمك هرمنوتيـك، مـي    در معرض بدفهمي مدام بودن مفسر و جبران اين بدفهمي به            
ون، دانـش تـاريخ را      لب مت ـ ه عنوان كساني كه با گزينش، شناخت و تفسير مطا         بن را   مورخا

 . اسـت  17توليد و باز  16 بازسازي ، رسالت مفسرْ  شلايرماخردر نگاه   . ياري رساند نهند،  بنيان مي 
كه منجر بـه آفـرينش     را،رسد كه اصل ذهني مؤلف، مفسر وقتي به فهم متن مياز نظر وي  

  آيـد ذهني مؤلف در هنگام توليد متن نايل     و به درك فضاي      متن شده است، بازآفريني كند    
ي گـردآوري    چنين رهيافتي وقتي در مورد دانش تـاريخ و البتـه در مرحلـه              ).87: ، ص 26(

هاي تاريخي را در راستاي بازآفريني شـرايط        وثق تاريخي لحاظ شود، اصالت داده     مهاي  داده
تحقيـق را از حـدود و ثغـور          18دهـد و فـاكتولوژي    مهـم جلـوه مـي     تاريخي اعـصار گذشـته      

  .سازدر ميبخش برخوردا اطمينان
 و درك » مواجهه با ذهنيـت مؤلـف     « از طريق    ،شلايرماخربازآفريني فضاي متن در نگاه      

 هر فهمي بـر درك فرديـت ديگـري    ، از اين روي.گيردفرديت مؤلف و صاحب اثر صورت مي  
عـام پيـدا    مشتمل است و اگر چنين فهمي را مسلسل در نظر بگيريم، هرمنوتيك مـاهيتي               

ن باشـد، از ماهيـت      شناختي بـراي مورخـا     اگر بخواهد مبناي روش    نين تفسيري  چ .كندمي
كاهـد و بـا    مـي عـصر واقعـه  نگرش انفرادي مورخـان هـم  ساختاري و جمعي گذشته به نفع   

هم گذشته را تـابع و       و ف  ، كه فهم عيني گذشته را ناممكن      فلسفيتيك   هرمنو  عالمان ديدگاه
 :، صص 97: ، ص 26 (كندي پيدا مي  تر بيشخواني   دانند هم عين فهم مورخان زمان حال مي     

 توجـه  ت مؤلف از آن حيثـي كـه بعـدها محـل      البته اين درك فردي    ).119:  ص و109-110
فهمي به   و امكان درون   ها  انسان قرار گرفت و وجود تجارب و معاني مشترك در ميان            ديلتاي
 در فهـم  كنـد و ، مثبت جلـوه مـي  واري براي فهم گذشته تلقي كرد    را طريق هم   ها آنكمك  

 وجــه ديگــر هرمنوتيــك ).71-70:، صــص29( شــودبيــنش مورخــان نيــز مــؤثر واقــع مــي
 اين اسـت كـه      ، شناخت تاريخي كمك كند    يتواند به بسط حوزه   ، كه آن هم مي    شلايرماخر
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117   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
هرمنوتيك را از مرز نوشتار و انحاي آن فراتر برده و گفتار و سخن را نيز مشمول آن دانسته                  

م تجليـات    كه بعدها در نزد ديلتاي بـسيار گـسترش يافـت و تمـا               شمول ياين حوزه . است
 ،تـاريخ شـفاهي   معاصر و از جمله     نگاري  ، به خصوص در تاريخ    شدحيات انساني را شامل مي    

تـري را در اختيـار محقـق        هاي متفـاوت و وسـيع     تواند فاكت توجهي داشته و مي   تأثير قابل   
  .تاريخ گذارد

بـرده اسـت، از طريـق        مؤلف در آن به سر مي       كه اي را ، بازتوليد فضاي ذهني   شلايرماخر
 زبـاني   تفـسير دسـتوري يـا     . دانـد شناختي مـي  زمان تفسير دستوري و تفسير روان     عمل هم 

هاي تعبير و سـبك نگـارش       يري از قواعد لفظي و ادبي و قالب       گمشتمل بر فهم متن با بهره     
فرديـت  مؤلف و به اصـطلاح      شناختي يا فني درك ذهن و نيت        نويسنده است و تفسير روان    

مؤثر افتاد و نيز شناختي بعدها در هرمنوتيك ديلتاي  به تفسير روان شلايرماخرتوجه  . اوست
 حلقـوي   ).15: ، ص 13( بنيادين ايفـا كـرد       در تمايز ميان علوم طبيعي و علوم انساني سهم        

تن اجـزاي   ر نظر داش  بودن فهم و تفسير متون بر مبناي در نظر داشتن فهم كليت متن با د              
 توجـه   ، محـل   توجه ديلتاي و با تعبير متفاوت      آن و فهم اجزا در چارچوب كلي نيز كه محل         

ي مـؤثر    مهم ديگري است كه مي تواند در فرايند شناخت تـاريخ           ي نكته ،هايدگر قرار گرفت  
ي و متغيـر    ي ـاريخي را منفـرد، جز    موضـوعات ت ـ   ، نظر كه از قديم الايام     با توجه به اين   . باشد
 انـد، ايـن  آوردهته و آن را فاقد وجه علمي مد نظر در قضاياي فلسفي بـه شـمار مـي     انسد مي
آورد كـه   مـي كننـده فـراهم     فكران بعدي هرمنوتيك، پاسـخي قـانع       و مت  شلايرماخر گاهنظر

تغيـر را از حيـث      امور م  از حيث جمعي و       را  امور منفرد  ، را از حيث كلي    ييمور جز ن ا مورخا
 كه حلقه هرمنوتيك را تـردد معنـا   ، فلسفيف عالمان هرمنوتيك  برخلا. ثبات در نظر بگيرند   

هــاي مفــسر را در برقــراري دور فــرضسر و مــتن مــي داننــد و ذهنيــت و پــيشميــان مفــ
 ميان اجـزاي جمـلات و كـل       ، دور هرمنوتيكي  شلايرماخرشمارند، نزد    هرمنوتيكي مقدم مي  

 و دور اي نــدارداخلـه دمدر تـردد اســت و ذهنيـت مفــسر   جمـلات و جمــلات و كـل مــتن   
 شـود  با محوريت مؤلف به كـار گرفتـه مـي          هرمنوتيكي در جهت رسيدن به فهم عيني متن       

 ويژگـي ديگـر هرمنوتيـك       ،گـذر  ره  از همين  ).123-122:، صص 26؛  137-136:، صص 14(
 اعتقاد بـه امكـان فهـم عينـي مـتن و درك مقـصود واقعـي صـاحب سـخن يـا                        شلايرماخر
 بنـابراين  در معرض بدفهمي اسـت و     نكته كه مفسر همواره     حتي اين   .  متن است  ي نويسنده

عتقاد به فهم عيني متن منـصرف       رنگ مي شود نيز او را از ا       امكان رسيدن به فهم عيني كم     
 او  ،محـوري قرار گرفته در كنار باور به مؤلف      كه مورد توجه ديلتاي نيز      اين نگرش   . سازدنمي

ه مفـسر محورنـد و تفـسير مـتن را ذهنـي             هرمنوتيـك فلـسفي، ك ـ    را در تقابل با متفكران      
 هرمنوتيـك بـسيار     ي در بسط حوزه   شلايرماخر سهم   ).96: ، ص 26. (دهددانند، قرار مي   مي
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118 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
شـد   تنها شامل تفسير متون ديني مي هرمنوتيك ،كه تا قبل از او     چرا. ه است قابل توجه بود  

وانـد مـشمول تفـسير قـرار        ت، مي  اعم از ديني و غير ديني      ،اما او اعلام كرد كه هر نوع متني       
 هرمنوتيك را از تفاسير كتاب مقـدس آزاد سـاخت و بـر بعـد                شلايرماخر ،از اين روي  . گيرد

 هرمنوتيـك را بـا      ي در گـسترش حـوزه     شلايرماخر بعضاً سهم    ،از اين حيث  . كمي آن افزود  
ب انقـلا « طبيعت ايجـاد كـرد و بـا عنـوان            ي انتقادي و فلسفه   يانقلابي كه كانت در فلسفه    

  ).13-12:، صص13 (اند، مقايسه كردهشودي علوم انساني از آن ياد ميدر حوزه» كپرنيكي
كه از تأثيرگذاري آن در هرمنوتيك ياد       ،   رمانتيك ي هم از فلسفه   شلايرماخرهرمنوتيك  

ماهيت زنده و سيال هرمنوتيك     . پذير بود ي انتقادي ايمانوئل كانت تأثير     و هم از فلسفه    ،شد
 كـاربرد عـام،     و تلاش او براي وضع قواعدي داراي       حاكي از پيوند آن با رمانتيك        رشلايرماخ

هر جا سـوء تفـاهمي      « كه   شلايرماخراين نگرش   .  انتقادي بود  يناشي از پيوند آن با فلسفه     
 نويـسنده،    و ضـرورت فهـم     ، انتقادي يمبتني بر فلسفه  » وجود داشت هرمنوتيك نيز هست    

، 13 ( ، تأثيري رومانتيكي بوديا حتي بهتر از خود نويسنده يد،فهمكه خود نويسنده مي چنان
  ).14: ص

  
  هومبولت و فهم تاريخي. 8

، ويلهلـم  شـلايرماخر توان به دنياي ذهني مؤلف راه يافت براي معاصـر      كه چگونه مي   اين
، سـؤال    تـاريخ  ي در حـوزه   ،بـه خـصوص   . برانگيز شد سؤال) م1767 .1836 (فون هومبولت 
و اصـولاً    كـرد    نفوذتوان به ذهن عاملان رويدادهاي تاريخي       ود كه چگونه مي   هومبولت اين ب  

 فهم تاريخي مـستلزم تنـاظر ميـان         ،پذير است؟ در نگاه هومبولت    فهم تاريخي چگونه امكان   
ال                 جا آناز  . سوژه و اوبژه است     كه مورخ خود بخشي از تاريخ اسـت و تـاريخ در درون او فعـ

چه   به تعبير وي، آن.شود ميان مورخ و روح تاريخي حاصل مي    پيوندي دروني  بنابراين،  است
 سوژه با اوبژه يا همانا موضـوع شـناخت تـاريخي    يبايست فهم شود، ميان مورخ به مثابه مي

 ، شناخت و از جملهيله چنين رهيافتي نسبت به چگونگي مسأ).100-99 :، صص16 (است
 ي تاريخ هگل نيز نمود مشخصي دارد      فلسفه در   ،هومبولت است نظر  د   كه م  شناخت تاريخي 

هـا نيـست كـه در طـول         هگل، تاريخ تنها شماري از واقعيت      در نزد    ).118-98 :، صص 33(
ديـده  » هاي تاريخيفاكت«ها يا همانا چه در طي زمان با عنوان واقعيت   آن. اندزمان رخ داده  

امل ذهـن انـسان بـا       داخل و تع   و ت  ها آن بشري با    يانديشه» همانياين«شود چيزي جز    مي
شود پيوند و وحدت و يا سـنتز        چه حركت تاريخ را موجب مي      نآ. هاي بيروني نيست  عينيت

 هماني ذهن و عين است     اين ي رويدادهاي تاريخي   همه ،براي هگل . ميان سوژه و اوبژه است    
 به كـار ببـريم،      فت هگلي را در مورد معرفت تاريخي      اگر بخواهيم اين رهيا    ).132: ، ص 17(
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119   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
ايع تـاريخي و يـا بـا         مورخ با وق ـ   يهماني و سنتز ميان انديشه    در آن صورت، علم تاريخ اين     

 اهتمـام   ي، وجهه چنين نگرشي نسبت به معرفت تاريخي     . هاي تاريخي است  گزارش واقعيت 
 ي از جمله  تاريخ چيست؟ ان چندي قرار گرفته كه ادوارد هالت كار با تأليف كتاب            انديشمند

تثبيـت چنـين نگرشـي      تـوان   ، مـي   از اين حيث   ).59-35 :، صص 21 (شود  مي قلمداد ها آن
ه گـادامر بـا   ك ـ) متن تـاريخي (و اثر ) مورخ( مفسرينسبت به علم تاريخ را با امتزاج دوسويه 

؛ 256: ، ص26؛  218-216 :، صص 20 (كند برابر دانست  از آن ياد مي   » هاامتزاج افق «عنوان  
پذير نيـست،   هاي بيروني جداي از ذهن امكان     عيت، شناخت واق  هگل در نزد    ).219: ، ص 27

البتـه هگـل   . داشـتند هاي بيروني نيز وجـود نمـي  كرد ذهن نبود آن واقعيتچراكه اگر عمل 
 كـه بـا عنـوان       ، بلكه روان بشريت،    به عنوان افراد جداگانه    ها  انسانسوژه يا فاعل تاريخ را نه       

 .)136-134: ، صـص  17 (ه موضوع دارد  داند و نگاهي جمعي ب    مي ،كندآن ياد مي  گايست از   
كه نقش فرد را     انتقادي كانت    ي تأثيرگذاري فلسفه  ، در مباحث هرمنوتيكي   به همين سبب،  

 در  بينـد، بـه خـصوص     ارد و سنتز ذهن و عين را فردي مي        شمتر مي در تحقق شناخت مهم   
 ـ             هايدگرشناسي  هرمنوتيك فلسفي از گونه هستي     ودن  و گـادامر كـه بـر فرديـت و ذهنـي ب

  ).276-275 :، صص26 (ثيرگذارتر استتر و تأي دارند، مهمتر بيشدنياي هر انسان تأكيد 
وي . گيرنـد آن را به كـار مـي    نپردازد كه مورخا به آن نوع تفسيري مي    بيشترهومبولت  

زنـد،   هنرمند به عملي خلّاقانه دست مـي       چون  هم ،مدعي است كه مورخ در حين عمل فهم       
بايـد از پيونـد رويـدادها       اهد امور و رويدادهاي منفرد و خاص اسـت و           چراكه مورخ صرفاً ش   

 تصويري كلي بيافريند و رويدادهاي خاص و منفرد را در يك قالب كلي بريزد و اين امـر بـه                   
ر خصوص تأويـل تـاريخي،       د  نگرش او  ).100 :، ص 16 (هنرمندي و خلاقيت او بستگي دارد     

ي تـاريخ مطـرح كـرد كـه         ان حوزه انديشمند اذهان    در اي بسيار تأثيرگذار بود و مسايل تازه     
.  هرمنوتيـك تـاريخي آثـاري نيـز منتـشر كـرد         ي درويزن بود كه دربـاره     شانگيرترينچشم

ل        ايي اسـت كـه گـادامر خـود را خوشـه           جايگاه هومبولـت تـا ج ـ      چـين خـرمن عظـيم تأمـ
، 26 ( يافته بود   پرورش شلايرماخر وي و    ي دانسته كه از ساليان دور به وسيله       ايهرمنوتيكي

 كـرد   رويشود كه در مباحث بعـدي،        تر مي شن صدق اين سخن هنگامي رو      البته ).437: ص
  . هرمنوتيك را در نظر آوريميتاريخي گادامر به مقوله

  
  درويزن و هرمنوتيك در تاريخ. 9
آلماني، نخستين فردي است    در ميان مورخان    ) .م1889 -1808(يوهان گوستاو درويزن  

: ، ص19 (سـت شناسي علم تـاريخ بـه تفكـر پرداختـه ا    ي روش از ديگران درباره تركه منظم 
شناختي صاحبان اين علوم نهفته     آگاهي روش     موفقيت علوم تجربي در    سر   ، از ديد وي   ).55
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120 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
داند كه بر   ين قوانين تاريخي بلكه قواعدي مي      رسالت شناخت تاريخي را نه تعي      بنابراينبود؛  

هـايش، تأسـيس    ، در برخـي از نوشـته      در همـين جهـت    .  اسـت  روند تحقيق تاريخي حـاكم    
هاي تاريخي، را    عام و كلي براي روش شناخت مقوله       شناسي تاريخي، مشتمل بر قواعد     روش

 اما ديدگاهش در    ،فا نكرد  خود و  يوعده البته درويزن به اين      ).102: ، ص 26 (دهدوعده مي 
اني قـرار داد كـه      انديـشمند  يگـه  او را در جر    ،شناسي و فلسفي تاريخ   خصوص مسايل روش  

 حـاكم بـر   پوزيتويـستي  در اواخـر تـسليم روح   ،با اين حال .  داشتند پوزيتويستينگرش ضد   
. گونه تحقيق و معرفـت معتقـد بـود        سه   درويزن به    ).119-118 :، صص 33 (عصر خود شد  

 ،سه گونه معرفت را به ترتيـب      ماهيت اين   . معرفت نظري، معرفت طبيعي و معرفت تاريخي      
اي دانست و هيچ يـك را بـر ديگـري دار          تفهم مي وصول به    تبيين و     نيل به  نيل به شناخت،  

را از ديـدگاه متفـاوتي ارائـه        م، واقعيـت    ، هر يك از اين سه عل ـ      از نظر او  . دانست نمي تريرب
، نـاظر بـر   »تفهم« و به رغم اين عدم برتري، تأكيد او بر      با اين حال   ).86: ، ص 11 (كنند مي

 چرا كه هرگـز هـيچ گـزارش    نگاري كرد،اي عيني تاريختوان به گونههرگز نمياين است كه   
 ـ       ا كتبي از تاريخ نمي    شفاهي ي  ه همـان شـكلي كـه در        تواند ادعا كند كه رويدادها را دقيقاًٌ ب

توانـد و   ح امـروزي، تـاريخ بـه هـيچ وجـه نمـي            در اصـطلا  . كند، ارائه مي  اندگذشته رخ داده  
كـه كـار     به معناي تبييني باشد، چـرا يد كه علم  نا در ذهن بپروران   ن نبايد اين آرزو ر    مورخا

بندي بدين گونه، او براي صورت     ).102: ، ص 16 (است) تأويل (يمورخ نه علمي بلكه تفسير    
ند علوم از نظر درويزن، علوم تاريخي نيز همان   . كند هرمنوتيكي را انتخاب مي    كرد  روي،  تاريخ

 فهـم از راه تحقيـق تـاريخي، نـه         ،در نگـاه وي   .  اسـت  شـناختي تجربي نيازمند آگاهي روش   
، 29( و تفسير ما از حوادث و وقـايع اسـت         چه واقع شده بلكه بازسازي ذهني        تصويري از آن  

، اين است كه تحقيق تـاريخي هـيچ زمـاني بـه           مهم در نظريات وي    ي نكته ).18-17: صص
هيچ گاه در اختيار مـا قـرار        ،   تاريخي است   كه موضوع تحقيق   ،كه تاريخ  رسد، چرا پايان نمي 

 شود؛ي تاريخي داده نميهاقيم و بدون واسطه به مفسر پديدههاي آن مستگيرد و نشانهنمي
، 26 (مي نـدارد آنجاآن نيز سر و فهم و تفسير رسدمي تاريخ هيچ گاه به پايان خود ن  بنابراين
 دارد از ايـن نظـر       ود اين امر كه استمرار تحقيق در علوم تاريخي را در خ           ).103-102: صص

 حـايز   رسـد  نمـي   و پايان كار   كه تاريخ هيچ وقت به غايت      ي معتقدان به اين   هم كه با عقيده   
ل فهم تـاريخي بـه ايـن ترتيـب رخ            مراح ، از نظر درويزن   ).34-31:، صص 21 (اهميت است 

 يشود و در مرحلـه ها و شواهد از سوي مورخان ارزيابي مياول وثوق و صدق داده    :دهندمي
 ـي اگر مورخ در مرحلـه ).103: ، ص 16 (شودي موثق تاريخي تفسير مي     داده ،دوم اقي  اول ب

ن برداشـتي همـان ديـدگاه        تاريخ را به نقد اسناد و مدارك تقليل داده اسـت و چنـي              بماند،
صدد برقرار سـاختن مناسـبات ميـان حـوادث            مورخ بايد در   ،از اين روي  . هاستپوزتيويست
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121   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
اي دشـوار و    ، چنـين مـسأله    در عـين حـال    . پـذير اسـت   راه تأويل امكان  د كه اين نيز از      برآي

 در درون حوادث نهفته چه را ، مورخ بايد سعي كند آنكه در اين كار    پيچيده نيز هست، چرا   
 كـار مـورخ تنهـا    ، بـا ايـن وصـف   ).56: ، ص19 (اند آشكار سازدنديدهاست و ديگر مورخان  

 نيـز   هـا  آن مدارك نيست بلكـه تفـسير و تأويـل           تعيين صدق گزارش وقايع از روي اسناد و       
 ،با ايـن ملاحظـات    .  متجلي شده است   ها آن  اوست تا دريابد كه گذشته چگونه در       يبرعهده

گيرد و تكليف او تفهم     ي هرمنوتيك جاي مي   گيرد كه كار مورخ در حوزه     درويزن نتيجه مي  
 درويـزن نخـستين   ،اين جهت از ).86: ، ص11 ( ارتباط آن با افق زماني حال استگذشته و 

 خـاص علـوم اخلاقـي        تفهـم  ،بـه تعبيـر او    . كسي است كه تفهم را در مقابل تبيين قرار داد         
ظـر مهـم درويـزن مبنـي بـر تمـايز             ن ايـن .  خـاص علـوم طبيعـي اسـت        و تبيـينْ  ) انساني(

  مـورخ آلمـاني    –شناسي علوم طبيعي و تاريخي مبحث مهمي بود كه ديلتاي فيلسوف           روش
  ).58: ، ص19 (گرفت و به جايگاه خاص خود رسانيدآن را پي 

  
   ديلتاي و معرفت شناسي تاريخيهرمنوتيك. 10
از توجـه بـه تمـايز ميـان علـوم طبيعـي و انـساني بـه                  ) .م1911-1833(ويلهم ديلتاي 
شناختي مستقلي براي علوم انساني ديد و       ، بنيان معرفت  او در هرمنوتيك  . هرمنوتيك رسيد 

 ديلتاي معتقد بود كه علوم انساني، ماهيتي        ).17:  ص ،7 ( كوشش ورزيد  ، بسيار در اثبات آن  
، علـوم   در نگـاه ديلتـاي    . نـد اال شـدن و صـيرورت     ي دارند به اين دليل كه مدام در ح        تاريخ

 به همين جهت اسـت  .يابندروح و عمل انساني گسترش مي با رشد  همراه انساني پيوسته و    
 هر نقد واقعيـت     ،بر اين اساس  . به انسان نيز هست    معرفت   ،كه معرفت تاريخي در عين حال     

 آيد، پس خود عقل هم تـاريخي اسـت        ، نقدي تاريخي نيز به حساب مي      انساني در عين حال   
كتـابي در نقـد عقـل    كـه   وي بر آن شد ، از اين روي).77: ، ص19؛ 152-148 :، صص 33(

. اريخ ظهور كـرده اسـت     عقل بدان گونه بپردازد كه در ت       به بررسي    ،تاريخي بنويسد و در آن    
  ).140: ، ص14 (د نقادي شناخت تاريخي بو،اولين قدم در اين راه

 بـه تـدوين     ، توجه ديلتاي بود و در ايـن راه        شناخت تاريخي بسيار محل    ي نقاد يلهمسأ
هاي بشري بخشي از    ي مظاهر و جلوه    همه .1: ند از ا عبارت اين سه اصل  .  موفق شد  سه اصل 

 را بـه صـورت      ها آنتوان  ي تاريخي تبيين كرد و نمي      را به شيوه   ها آن ند و بايد  اسير تاريخي 
ي  حتي خود انسان نيز مشمول همين قاعده است و جملـه           ،در نگاه وي  . انتزاعي تعريف كرد  

 عـالم   .2 . نـاظر بـر ايـن انديـشه اسـت          ،»تماميت انسان فقط در تاريخ است     «معروف كانت،   
 او در گفتمـان  ،به تعبير امـروزي .  خودش استيمانهانساني يا مورخ مقيد به افق فكري و ز   

تلف و مردمان متفاوت تنها  شناخت دوران مخ.3. ن استزمان حال حضور دارد و وابسته بدا 
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122 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
ايـن كـه چنـين     ).277: ، ص5 (پـذير اسـت   امكانها آنهاي خاص   گاه نظر با نفوذ عميق در   

  . را شنيدديلتايپاسخ  بايد شود،روش و فرآيندي ممكن مي چگونه و با چه نفوذي
ديلتاي بنا بر ملاحظات خاص تاريخي آلمان در قرن نوزدهم، در پـي كـشف تـاريخ بـه                   

   ني چـون درويـزن و      مورخا  تا ديلتاي،  شلايرماخرفاصل دوران    حد. ل بود عنوان علمي تراز او
اريخ را تعامـل ذهـن مـورخ و مـتن            ت ـ ،چنان كه آمد   درويزن هم . بردندبه سر مي  فون رانكه   

 ـ خاص خـود در تعـالي هرمنوتيـك و همـين طـور دا              كرد  رويدانست و با     يم ، ش تـاريخي  ن
تـاريخي داشـت و بـا        به معرفت    پوزيتويستي يكرد  رويفون رانكه     اما لئوپولد  گذار بود تأثير

 نقد منبع و چگونگي     ،انتقادي به تاريخ و به ويژه      كرد  روياي كه در    كنندهوجود نقش تعيين  
هاي تـاريخي داشـت، قايـل بـه تفـسير و            ق و قابل اطمينان در پژوهش     اي موث هنيل به داده  
چنان كه رخ   را، آنهاي تاريخيهاي تاريخي نبود و شناخت صرف و واقعي فاكت  تحليل داده 

در ،   ديلتـاي از همـان آغـاز       ، از ايـن روي    ).170-168 :، صـص  23( ، مد نظر داشـت    اندداده
 و در خـصوص هرمنوتيـك و فهـم          يـزن   گيري مايل بـه درو    ، جهت خصوص معرفت تاريخي  

ديلتـاي تحـت تـأثير       ).513: ، ص 34( مشي نزديك بـه شـلايرماخر داشـت        ،متون تاريخي 
-505:، صـص  34( كـرد ي تاريخ و هرمنوتيك را تـشريح مـي         رابطه ، اين عصر  19گراييتاريخ
 چيز  همه متون گذشته و در كل        تاريخ نگري وي اين بود كه هر كسي         اصل مطلب در   ).507

در همـين    ).514: ، ص 34 ؛140: ، ص 14 (فهمد مي ا در چارچوب معيارهاي زمان خويش     ر
 متن، انسجام تاريخ و خود    بل از انسجام   و ق   ديلتاي درصدد درك استمرار تاريخي بود      ،جهت

، ديلتاي سعي در    همين راستا در  . شمرد را مهم مي   ها آنهاي تاريخي و روابط دروني      واقعيت
 كـرد   روي،  شناسـي ي كرد و هرمنوتيك او به جاي هستي       اسي تاريخ شنتدوين مجدد معرفت  

 هگلي به تـاريخ  كرد روي دانش تجربي و طرد كامل    ينظر به استحاله  . شناسي داشت معرفت
 بعد علمي بخـشيدن  ،در عصر ديلتاي، در نگاه او، تنها راه اعتبار بخشيدن به معرفت تاريخي    

.  علوم طبيعي برخوردار سازد    يپايه را از شأني هم    )علوم تاريخي (نگي  به آن بود تا علوم فره     
م اين كار را ديلتاي با طرح تقابل ميان تبيين طبيعت و فهم تاريخ مطرح كرد                نجااچگونگي  

و هم شأن معرفتي تـاريخ      كه از بطن اين تقابل هم زمينه براي تعالي هرمنوتيك فراهم شد             
 بـارز فهـم از نظـر        ي مشخصه ).3-2: ، صص 29؛  36:، ص 26؛  18-17:، صص 13 (بالا گرفت 

شناسي نهفته بود و محقق علوم انساني كه براي ديلتاي نـام كلـي تـاريخي                  در روان  ،ديلتاي
بـا   ، و بـه تبـع آن      ،دلانه با مؤلف  ، پيوند هم  فهمي و به اصطلاح   از راه درون  بايست   داشت، مي 

 بـه فهـم   انـد، طـرح  مؤلـف م ي يع توصيف شده به وسـيله يي كه با عنوان عاملان وقا  ها  انسان
عي و روانـي     مكتب تحصلي كه تفاوت ميان دنياي طبي       برخلاف. وضوعات اين علوم بپردازد   م

لي گرايانه و تبييني اولاف صريح اين دو وادي و درك علّتاختبر  كند، ديلتاي   را فراموش مي  
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123   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
 :، صـص 20؛  139:، ص 15 (كـرد گرايانه عالم انساني را تأكيـد مـي       و شناخت تفهمي و درون    

 ،هاي عصر خويش، در علوم انـساني       ديلتاي همانند نوكانتي   ).24-19:، صص 29؛  154-157
 در علوم معنـوي و      بنابراينداد و   ترجيح مي فرديت را    ،د نظر هگل  در مقابل نگاه اجتماعي م    

دي كه در جامعه و تـاريخ زنـدگي          به عنوان علم مربوط به فر       را، شناسي فرهنگي سهم روان  
التفـات يـا    «ديلتاي كه تحت تأثير ادموند هوسرل بـه امـر مهـم             . شمرد، اساسي مي  كندمي

اعتقاد داشت، بر اين باور بـود       ) يعني قصد كردن معنايي كه قابل شناسايي است       (» قصديت
قصد و معنـاي اعمـال      توان  هاي خاص رواني شخصيت انساني مي     دلي و ويژگي  كه از راه هم   

 بايـد  ، هرمنوتيكي به تاريخ   كرد  روي يد در قدم اولِ   گوديلتاي مي . ان را در گذشته فهميد    انس
در قـدم   . كل جهان اجتماعي و انساني را همانند يك متن در نظر بيـاوريم و تجـسم كنـيم                 

 به دانستن زبان مـردم ادوار گذشـته و    بنابراين ، بايد تأويل دستوري را در پيش بگيريم       ،دوم
ي را بر اساس كل تأويل كنيم تا        يدادهاي جز البته بايد روي  . داريمنياز   ها آنرويدادهاي زمان   

شناختي بـه   ، بايد از طريق تفسير روان     در قدم سوم و آخر    .  را دريابيم و بفهميم    ها آن معناي
هاي تاريخي تصور كنيم تا      خود را به جاي شخصيت      يعني ؛دلي با حوادث تاريخي برسيم    هم

 ايـن چنـين ديـدگاهي بـدين     ).108: ، ص16 ( از جهان انساني ايشان به دست آوريم   دركي
گزيني خويش به جاي فرد يا افراد ديگري كه در        از قابليت جاي  ) محقق(معني است كه فرد     

 فهم تجليات زنـدگي اسـت كـه در          م داده اند برخوردار است و تفسيرْ      آنجاگذشته اعمالي را    
ت اين چنين فهمي كـه از طريـق انتقـال بـه ذهني ـ            . نوشتار ساكن و جامد متون آمده است      

اشخاص ديگر حاصل شده است، امكان شناخت درون پيوستگي و يا كليـت              شخص يا    روانيِ
فه حيـات را    ديلتاي فلس . سازدچارچوب پيوسته و مستمر فراهم مي     دوران گذشته را در يك      

هـا   تنها از راه تفسير آثـار و نـشانه         نگريست اما شناخت اين حركت را     اساساً حركتي پويا مي   
آن را بـه تفـسير         و دانـست ر ديلتاي عينيت را نيز تفسيري مي       اين منظ  از. دانستممكن مي 

 اصول و مباني عام معرفتـي       ي ديلتاي در پي ارائه    ).25-23:، صص 13 (كردآدمي مرتبط مي  
ز علـوم   شـناختي علـوم انـساني ا       روش  تفكيـك  ي ريـشه  ،در نگاه وي  . براي علوم انساني بود   

هـاي   كـه پديـده    چـرا  عات اين دو رشـته بـود،      شناختي موضو طبيعي ناشي از تفاوت هستي    
اظ وجـود، واحـد و      دهنـد بـه لح ـ     علوم تجربي و طبيعي را تـشكيل مـي         طبيعي كه موضوع  

، درخـصوص انـسان   . هاي انساني و تاريخي سرشتي تركيبـي دارنـد        اند اما پديده  ساحتي تك
 تجربـي   توانـد موضـوع علـوم     ، كه مي  هاي بيروني شخصيت او   علاوه بر ضرورت شناخت لايه    

 يهاي دروني شخصيت او را نيز مطالعه كـرد و چنـين امـري از عهـده             بايست لايه ، مي باشد
 ، ديلتاي ).106: ، ص 26 (شناسي خاص خويش است   آيد و نيازمند روش    نمي علوم تجربي بر  

هـاي ذهنـي و   رفتار و كنش و آفـرينش و خلاقيـت   ل بود و تمامي     ي حيات قاي  كه به فلسفه  
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124 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
ف هگل كه از يك كليت جمعي سخن         برخلا ،كرد عنوان حيات تعبير مي    انسان را با  جسمي  

ت را عبارت از تجمـع و   دانست، حيا گي مي گر زند را هدايت » روان«گفت و نيرويي به نام      مي
ناخت صـور    كه تنهـا امكـان ش ـ      ،هادانست و برخلاف پوزتيويست   هاي فردي مي  تراكم حيات 

در .  بـود  هـا   انسان معتقد به امكان شناخت كليت حيات        ،دانستندبيروني حيات را عملي مي    
 حيـاتي اسـت، قـادر اسـت بـه           ي هر انساني، همان طور كه خـود داراي تجربـه          ،نزد ديلتاي 

گفتـار و رفتـار و خلاقيـت و     حيـاتي ديگـران سـهيم شـود و اعمـال و            يطريقي در تجربـه   
اه معاني و درك و پيوند معـاني         از ر  ها  انسان ،به عبارتي .  را شناسايي كند   ها آنهاي  آفرينش

 علـوم انـساني نيـز       ند و هـدف اصـلي     ا قادر به شناخت حيات ديگران     ها  انسانمشترك ميان   
 ).250-249:، صـص  34؛  25-23:، صـص  13؛  109-108:، صـص  26 (شناخت حيـات اسـت    

 مقولات فاهمه را بـدين       توجه كانت بود و    نار عقلانيت انسان كه به شدت محل      ديلتاي در ك  
كرد ين عقلانيت توجه مي انسان نيز در كنار ايبندي كرده بود، به تمايل و اراده     قهطريق طب 

آشنايي  ،در نگاه ديلتاي  . كردوجو مي  جست ها آنو پويايي حيات دروني انسان را در تركيب         
  و شـود  آشـكار و منتقـل مـي        بـشري   معاني و تجارب   ها آن  يندهاي ذهني كه از خلال    با فرآ 

 محقـق شـده     ها آنهاي فرهنگي و اجتماعي كه تجارب و معاني در           نظام ها و شناخت زمينه 
، 23-22:، صـص  10 (اشراف بر جوانب آن نقش مؤثر دارد      است، در شناخت حيات ديگران و       

 -پوزيتويـستي هـاي    كـه روش   ،شمول علوم طبيعي  ديلتاي با ادعاهاي جهان    ).49-46:صص
 در علـوم    هـايي فقـط   د داشـت چنـين روش     او اعتقـا  . لف بـود  برند، مخا را به كار مي   تبييني  

هـا در علـوم انـساني يـا بـه كـار             كـرد ايـن روش    و استدلال مي  ند  اطبيعي و فيزيكي صادق   
اي نـدارد جـز    پس علـوم انـساني چـاره   ).78:، ص3 (يند يا كارآيي بسيار محدود دارند    آ  نمي
كـه تـاريخ     چـرا  ؛ تأويل بشر ميـسر اسـت      د كه فرآيند آن از طريق     كه از تفهم سود بجوي     اين

-143:، صـص  14 ( آن جلوه يافتـه اسـت      ترين سند و مكتوبي است كه حيات بشر در        بزرگ
ل بودن به عدم كفايت روش تجربي در فهم جهان مخلـوق ذهـن              ديلتاي با وجود قاي    ).144

كـرد و  لوم انساني را به طـور كلـي رد نمـي           تعميم و قضاياي كلي در ع      يانساني، امكان ارائه  
 را قوانين عام و     ها آنپذيرفت، اما   شناسي و اقتصاد را مي    م در علومي مثل جامعه    ي تعمي ارائه

نظر بـه اراده و     با   ،از ديد ديلتاي  . ديد قوانين علوم تجربي را متفاوت مي      دانست و محض نمي 
علـوم  . جـود نـدارد    و آدمـي  قوانين ثابت و عام در مورد        ي امكان ارائه  ،اختيارمندي در انسان  

را تواننـد آينـده   هاي گذشـته باشـند امـا نمـي    وجوي نظم د در جست  نتوان مي اجتماعي تنها 
در ارزيـابي ميـزان      ).223-219:، صص 23 115-114:، صص 26 (ندبيني كن گزارش و پيش  

 ميـزان   مهـم ي يـك نكتـه  ،ناسي عام براي علـوم انـساني  ش روشي در ارائه،يابي ديلتاي كام
ن و تاريخيـت     سرسختانه از نـسبي بـود      گرويتاريخ. روي است گموفقيت او در غلبه بر تاريخ     
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125   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
لـوم  آشتي ميـان تاريخيـت انـسان و عينيـت ع     كرد و ديلتاي سعي در  علوم انساني دفاع مي   

 تجليـات حيـات     از جملـه  (  را گروياصول تاريخ از  كه برخي    ديلتاي ضمن اين  . انساني داشت 
 با اصـطلاحات تـاريخي، فهـم        ها آنانساني را بخشي از فرايند تاريخي دانستن و لزوم تبيين           

گذشته در چارچوب افق زمـاني عـصر        افراد و اعصار مختلف از ديدگاه خاص مفسر و تفسير           
 قواعـدي تمـام و      ي در ارائـه    در تجـارب حيـات،     ها  انسانپذيرد، از حيث اشتراك       مي )مفسر

نـي   آگاهي ما نـسبت بـه تجـارب درو         ،از اين جهت  . كوشدني براي فهم حيات انساني مي     عي
براي مـا   را   ها  انسانخودمان كه بر همين اساس امكان آگاهي نسبت به تجارب دروني ديگر             

 نقد وارد بر ديلتاي ايـن  ، با اين حال. فهم است  يكند به معناي عيني بودن پديده     فراهم مي 
 و افـق تـاريخي      را وجودي تاريخي و مربوط به وضعيت       مورخ و مفسر     ،است كه از يك طرف    

وع دلـي قـادر بـه شـناخت موض ـ         او را از طريـق هـم       ، و از سوي ديگر    شماردي م بر ) خاصي(
 كه ديدگاه خاص مورخ در نتـايج         در حالي  ،به عبارتي . داندتحقيقي مربوط به افقي ديگر مي     

توانـد خـود را از     است ديلتاي معتقد است كه مـورخ مـي        ق و فهم تاريخي او تأثيرگذار       يحقت
، افـق زمـاني   دلـي بـرد رهـا سـازد و از راه هـم     سر ميآن به كه در  اي تاريخي يتأثير زمينه 

 ).100-99:، صـص 32؛ 224 -219 :، صـص 34 ؛224-223 :، صـص  23 (گذشته را بشناسد  
 بـه ديلتـاي هـم در همـين جهـت            ، و گادامر  هايدگر نظير   ،نقد منتقدان هرمنوتيك فلسفي   

 ـ ديلتاي به لوازم منطقي اعتقاد به تاريخيت  ،ها آناز ديد   . است  و از جملـه  چيـز  همـه (سانان
 بـرخلاف  هـا  آن بنـابراين  و بنـد نيـستند   پـاي )اندانسان و مورخ و مفسر، وجودهايي تاريخي      

گـوي  و از ضـرورت گفـت     ، امكان فهم مطابق با واقع تاريخي را منكرند و به جاي آن            ،ديلتاي
: صص،  26 (گويندماني زمان حال سخن مي    مورخ با گذشته و فهم گذشته براساس افق گفت        

  :بندي كردتوان چنين جمعهاي ديلتاي در هرمنوتيك را ميگاه نظرترين مهم).116-119
 رسـيدن بـه فهـم بـا محوريـت مـتن از طريـق دور               ، به شلايرماخرديلتاي تحت تأثير     -

 كليت متن توجه دارد و تفسير دستوري        ي جز و كل جملات و     هرمنوتيكي و توجه به رابطه    
  .ماردش، مهم ميرا در اين جهت

لـزوم  بـه  دانـد و  محوري مـي ، محور هرمنوتيك را مؤلف  شلايرماخرديلتاي نيز همانند     -
 . معتقد است،رسيدن به ذهنيت مؤلف به عنوان اساس تفسير

بينـي  هاي فرهنگي، فكـري و جهـان      بر تفسير دستوري و ادبي به زمينه      ديلتاي علاوه    -
كند نيـز توجـه دارد و ايـن امـر           مك مي هاي خالق اثر ك   ، كه به فهم ذهنيت و انديشه      مؤلف

 . استشلايرماخريكي از موارد اختلاف هرمنوتيك او با 
اخت ذهنيـت مؤلـف      به فهم عيني متن بـا تأكيـد بـر شـن            ،شلايرماخرديلتاي همانند    -

 .كند لازم و مناسب در علوم انساني سعي ميشناختيي قواعد روش در ارائهاعتقاد دارد و
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126 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 امر مهمي براي    ،شناختي را در كنار تفسير دستوري      و تفسير روان   فهميديلتاي درون  -

 ي فلسفهيهاي مؤلف در نتيجهدلانه انديشه به درك همداند وذهنيت مؤلف اثر ميشناخت 
قايل ديگر يكي ادوار مختلف از حيث انسان بودن ها انسانحيات و تجارب و معاني مشترك    

 . است
 را مطرح كرده    »فهم برتر  «ي نظريه به عيني بودن فهم و    ، اعتقاد   ديلتاي در عين حال    -
 ايـن    كـه  تر از خود مؤلف بفهمد    تواند معناي متن را به     باور است كه مفسر مي     اينبر   و   است
. شـود هاي او محسوب مـي     يكي از معايب ديدگاه     اين  و خواني ندارند  چندان با هم هم    باورها

، چندان شدني به نظر     در تفسير متن  محوري  لفيت فهم بدون تأكيد بر مؤ     ل بودن به عين   قاي
 ).126-124:، صص26 (رسدنمي

 و صرف نظر از انتقـاداتي كـه   ي تاريخي پررنگي دارد   نگرش هرمنوتيكي ديلتاي صبغه    -
  .كندشناسي تاريخي كمك ميتر هستي و روش به فهم به،ن وارد استبر آ

 
  قرن بيستم و تحول در هرمنوتيك. 11

، هرمنوتيـك در پـي فهـم مقـصود          تا پيش از ظهور هرمنوتيك فلـسفي      و  تا قرن بيست    
 مانعي در اين   زماني ميان مؤلف و مفسر متنْ      يگذر فهم معناي متن بود و فاصله      مؤلف از ره  

هـاي ذهنـي    داوريي پـيش  بايست از مداخلـه   ، مفسر مي  از اين حيث  . شد نمي قلمدادجهت  
 ، كرده استر ذهنيت مؤلف، كه در متن نفوذفته د و به شناخت معناي نهخويش عدول كند  

، صـحيح هـم    بـه ف   زدايـي و خـواه رسـيدن      ابهام خواه تلاش در جهت      ،با هر تعبيري  . بپردازد
ايـن  . آوردمحور به شمار مـي    محور و مؤلف  انشي بود كه فهم متن را عملي متن       هرمنوتيك د 
 هفدهم تا قرن بيستم     قرنهاي هرمنوتيكي را در      نظر كلي بود كه سلسله تلاش      ديدگاه يك 

 و سـپس ديلتـاي بـه اوج خـود     شـلايرماخر هـاي  هايي در انديشهگرفت و با تفاوت  در بر مي  
 فلـسفي، تأكيـد بـر        بـرخلاف هرمنوتيـك    هـا  آنهدف كلي    ).241-173 :، صص 34( رسيد

دادنـد و سـعي در      د و تفهيم متن را با اين محور مد نظر قرار مـي            فرديت و ذهنيت مؤلف بو    
، 29 ؛125-121:، صص 26 (ندي براي فهم داشت   شناختشناختي و معرفت  قواعد روش ي  ارائه
 هرمنوتيك دچار تحولي اساسـي شـد و حاصـل آن بـه هرمنوتيـك              ، در قرن بيستم   ).2: ص

ي ايـن نحلـه را      اگرچه مـدافعان هرمنوتيـك فلـسفي و متفكـران برجـسته           . ميدنجاافلسفي  
 و هـا  و اگرچه ايـن متفكـران بـه شـاخه    خص و مشتركي جاي داد    توان در چارچوب مش    نمي

ديگـر در ايـن اصـل        به رغم اخـتلاف فـراوان بـا يـك          اند،هاي گوناگوني تقسيم شده   گرايش
اند ي خود فهم پژوهش كرده     اصول روش تحصيل فهم، درباره     يند كه به جاي ارائه    اكمشتر

د بتوان وجه   شاي. اندشناسي بركشيده شناسي به بلنداي هستي   و هرمنوتيك را از سطح روش     
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127   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
شناسـي و   لسفي را در فاصله گـرفتن از معرفـت        فها و انواع هرمنوتيك     ي گونه مشترك همه 

 مرهـون تـلاش دو      ،اين نوع هرمنوتيك بيش از همه     .  فهم دانست  ينگاهي فلسفي به مقوله   
  ).3-2:، صص29( ، يعني هايدگر و گادامر استفيلسوف آلماني

  
  هايدگر و هرمنوتيك فلسفي. 12

ي عطفــي در هرمنوتيــك محــسوب نقطــه) م1967-1889(هايــدگرمــارتين  كــرد روي
شناسي، معناي جديدي به هرمنوتيـك      اد پيوند ميان هرمنوتيك و پديدار     وي با ايج  . شود مي

 :، صـص  34 ؛134: ، ص 26 (پيـشين فلـسفه را متحـول كـرد         مسير   ،بخشيد و در عين حال    
 اصـلي فيلـسوفان بـدل كـرد و          يمـسأله  هرمنوتيـك را بـه       ،لين بـار  اواو براي    ).266-270

اي ي اصلي به گونـه     كردن تفسير به عنوان مسأله     قلمداد.  فيلسوف را تأويل دانست    ي وظيفه
ستان  چرا كه از دوران با     غالب سنت فلسفي در غرب قرار دارد؛      ي  ها نادر تقابل كامل با جري    

 ، منطق و اخـلاق شناسيتي غرب بر متافيزيك و معرفي فلسفه تا اوايل قرن بيستم، شالوده    
   ).228 - 198:، صص35 ؛116: ، ص16 (استوار بوده است

، يعنـي   شناسـي دي از پرسش يونان باستان از هـستي       بندي جدي ي هايدگر صورت  پروژه
دهـد و   خواست به پرسشِ بـودن پاسـخ        او مي . بودها    و پديده  ماهيت و سرشت وجودي اشيا    

فهمـي از   و از ابتدا پيش    شد كه سعي دارد بفهمد       ايبراي پاسخ به اين سؤال، متوجه هستي      
  ).116: ، ص16 ( است20»دازاين«يا  وجود آدمي به تعبيرِ هايدگر، اين هستي. ارداشيا د

 ي تبيـين وجـودي از حلقـه       يتوجه به جايگاه فهم در سـاختار وجـودي انـسان و ارائـه             
 اي كه در زبـان و در ان گزاره تقدم فهم و تفسير بر زب   و هرمنوتيك، تأكيد بر تاريخيت انسان    

 193 :، ص 26 (ي فهم است   درباره هايدگر تأملات فلسفي    نتايجشود، از   قالب قضيه بيان مي   
 درصدد تحليل ساختار وجودي انسان براي نزديك شـدن بـه درك معنـاي               هايدگر ).131و

 سان و تحليل ساختار آن ممكن  درك معناي هستي از طريق شناخت هستي ان       . هستي است 
چـون تفـسيري بـودن     مبـاحثي هـم  . دكن ـ ياد مي»دازاين« با عنوان  ،آن    از هايدگرست كه   ا

 در  ،ساختار وجودي و دوري بودن فهـم      هاي دازاين از پيش   هاي دازاين، تأثيرپذيري فهم    فهم
، اهتمام به دازايـن    هايدگراز ديد    فهم واقعي و فلسفيدن      .شودپي محوريت دازاين مطرح مي    

ترجمـه شـده و منظـور از        » جـا  آن –هـستي   «دازاين كـه بـه صـورت         .)67: ، ص 38(است  
در آن قـرار    دازاين  كه  است   تاريخي خاصي    ، جهان و اوضاع و احوال      در اين مفهوم   ،»جا آن«

، جهان و اوضاع     در اين مفهوم    كه جا آن  منتها از . كند، يك وجه تاريخي پيدا مي     استگرفته  
. كنـد رفته نهفته است، يك وجه تاريخي پيـدا مـي         خاصي كه در آن قرار گ      تاريخي   و احوال 

جـو  و، جهات مشترك انساني را جست     ها  انسانكه در حيات و هستي      منتها برخلاف ديلتاي    
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128 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 هر دازاين ،از اين حيث. كندن و حيات او را خاص خودش تلقي مي         هر دازاي  هايدگركرد،   مي

گيـري  ظايف عملي و پـي    م و نجااطالب آميزش و معاشرت اجتماعي است و در پي          موجودي  
 ).146-145:، صـص  14 (لايق و اهداف خـاص خـود اسـت         نيازها و ع   علايق فردي در جهت   

. شناسـد هـا را مـي     امور و پديده   ،هاي گوناگون ها و حالت  نسان، يا همانا دازاين، در موقعيت     ا
انـسان را   يـدگر   ها.  را از نظر دور داشت     ها آنند و نبايد    اها بسيار مهم  ها و حالت  اين موقعيت 

. در جهـان اسـت و داراي جهـان        دانـد كـه     نگرد بلكه او را وجودي مي     مستقل از جهان نمي   
ي  مدام دربـاره   بنابراين معضل و مسأله است و       ،حقيقت هستي و فهم معناي آن براي انسان       

 پي فهم هـستي باشـد نـه فهـم           بايست در ، انسان مي  در نگاه هايدگر  . انديشداين مسأله مي  
انـسان   ).75-73:، صص 38 ( نامدشناسي بنيادين مي  وي چنين فهمي را هستي    . هاهستنده

ي طرحـي در شـناخت آن       كند با ارائـه   ، سعي مي  شودادامي كه با شرايط جديد مواجه مي      م
شـود تـا شـرايط      هاي جديـد مطـرح مـي      اندازي، شرايط جديدتر و طرح     و پس از آن    بكوشد

شود و امري   م هيچ گاه به آمال خود نزديك نمي       ه فرايند ف  ،از اين حيث  . نوظهور را فهم كند   
دام در راه شناسايي    از اين حيث كه انسان م     . ماند، سيال باقي مي   ناپذير و در عين حال    پايان

 كه دازاين مـدام در پـي فهـم          جا آن  است، تأويل چيزي جز كار و كوشش دازاين نيست و از          
 ديگر در هرمنوتيك ي نكته).92-87:، صص2 (رسدهيچ زماني به پايان فهم نمياست، پس   

به درون زبان نفـوذ     دهد كه شخص     و صادق زماني رخ مي     هايدگر اين است كه فهم حقيقي     
هر نوع  . اوست»  هستي يخانه«كند و زبان    ، انسان در افق زبان زندگي مي      در نگاه وي  . كند

 لانه از زبان است   د و هرمنوتيك فهمي مبتكرانه و مسؤو      شو م مي نجاافهمي نيز در قالب زبان      
، ظـر هايـدگر  در ن ).240-229 :، صص34؛ 181: ، ص179: ، ص165: ، ص 26؛  92: ، ص 2(

 و هـر تفـسيري از سـه جـز         ،در نظر او  . ساختارهاي فهم است  هرگونه فهمي مسبوق به پيش    
تـشكيل شـده    ) دريافـت پـيش (» برداشتپيش«و  ) ديدپيش(» نگرشپيش«،  »داشتپيش«

 پيش نگرش . گيرد است كه فهم در چارچوب آن شكل مي        اي كلي هبرداشت زمين پيش. است
كنـيم و   ي مـد نظـر را تأويـل مـي          امـر يـا پديـده      ،آن   نوع نگاه و بينش خاصي است كه بـا        

 انـد ، در ذهن مفسر شـكل گرفتـه       برداشت، انتظاراتي است كه از تفسير داريم و از قبل          پيش
ي نزديكي است    رابطه ، هرمنوتيك هايدگر  ميان فهم و زمان در     ).166: ، ص 26؛  94: ، ص 2(

رود كـسي   شـوند و انتظـار نمـي      ، تعيين مـي   ها بر اساس افق دانايي دوران     و بخشي از تأويل   
اي تـاريخي شـكل     ، تأويل يا فهم انساني در محـدوده       از اين روي  .  حركت كند  ها آنبرخلاف  

به عبارتي در . شونديي تاريخي ساخته مآن محدوده اهيم درست و نادرست درگيرد و مفمي
 ـ  ن زما يدارد و در پرتو    21 دازاين وجودي تاريخي   ،نزد هايدگر  سان اسـت كـه فهـم       منـدي ان

هرچه انـسان   .  مورد، تاريخ خاص اوست    ظرف زماني خاص در اين    . گيردتاريخي او شكل مي   
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129   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
، مفسر هر معنايي كه فهم كنـد      . ست از دنياي تاريخي آن و سازگار با آن ا         فهمد برگرفته مي

، 4؛ 95-94:، صـص 2 ؛278-176 :، صـص 26 (با دنيـاي تـاريخي او سـازگاري دارد   از پيش  
   ).64-63:، صص38 ؛657 -652:صص

 نمـا نها قادر به فهم هستيم بلكه وجود      گويد ما نه ت   رود كه مي    پيش مي  جا آنهايدگر تا   
 ،نـه بدين گو .  هستي ما چيزي جز خود فهم كردن نيست        ،به عبارتي . همان فهم كردن است   

 به بياني كوتـاه،     ).118: ، ص 16 (ي وجود انسان قرار داد    را سنگ بنا و شالوده    هايدگر تأويل   
تـوانيم  ما آدميـان از ايـن رو مـي   . دهدگر چگونگي امكان فهم را توضيح مي     هرمنوتيك هايد 

شناسي ، هرمنوتيك او هستي   از اين رو  . بفهميم چون وجود ما يك هستيِ در حال فهم است         
لي چـون جايگـاه فهـم در سـاختار وجـود            شناسي فهم مـساي    از تأمل در هستي    فهم است و  
 انسان و تقـدم فهـم بـر         هرمنوتيكي، تأكيد بر تاريخيت   ) دور( تبييني از حلقه     يانسان، ارائه 
   ).118: ، ص26 (آيداي و غيره به دست ميزبان گزاره

 بلكـه  ،فردي او نيست فهم متن بازسازي ذهنيت مؤلف و نفوذ در دنياي         ،در نظر هايدگر  
 بـا   فهـم ما با پـيش   . گيريمود در امكان وجوديِ جديدي جاي مي       ما خ  ي فهم متن،  در سايه 

. د امري تفهمي است   شويم و اين امر ناشي از وجود ما در جهان است كه خو            متن مواجه مي  
فهـم  .  مـتن داريـم    يتر دربـاره  فهمي است كه ما پيش    هدف تفسير متنْ آشكار كردن پيش     

فهـم   يي وجودي مفـسر اسـت و در پرتـو         ها نا توان و امك   بيشتر در اصل آشكار شدن      متن
بـا مـتن،    مفـسر در مواجهـه      . افزايدهاي وجودي خويش مي   تمتون، مفسر بر امكان و ساح     

افكند و نخستين فهم بـدين ترتيـب حاصـل مـي شـود، منتهـا در                 معنايي را به متن فرا مي     
هـا و   نهـايي حاصـل فرافكنـي     ) فهـم ( معنـا شـود و    يل مي  مفسر با متن اين معنا تعد      تعامل
ي هرمنوتيك محقق    حلقه  متن است كه در يك نگرش دوري مسمي به           هاي مفسر و  تعديل

اشـكال فهـم متـأثر از        ي همـه  ،در اين جهت   ).95: ، ص 38 ؛174-173:، صص 26( شودمي
 مـا در هـر فهمـي        دريافتديد و پيش  داشت، پيش پيش. اي ذهني و تاريخي مفسر است     دني

كنيم بايد از پيش بـا ايـن دنيـاي ذهنـي سـازگار          كند و هر معنايي كه درك مي      مداخله مي 
با توجـه بـه     .  نيز تاريخي شود   شد كه فهم  مندي دازاين موجب مي   مندي و زمان  تاريخ. باشد
ر شـت و تفـسي     بردا ،داند و به تبـع ايـن امـر        ي او مي  كه هايدگر دنياي هر دازاين را ويژه       اين

ال پيش آيد كه چنين امري هنگامي كه در شود، ممكن است اين سؤدازاين نيز خاص او مي  
گرايـي در   تيهـاي متكثـر و نـوعي نـسب        مورد علم تاريخ به كـار گرفتـه شـود بـه برداشـت             

هـاي  ذهندهد كه مفسر بايد از پيش     هايدگر چنين پاسخ مي   . بينجامدهاي تاريخي    برداشت
 امـا   ،باشـد » نفـس اشـيا   « را به كار گيرد كه از        فرضهاييكند و پيش  موهوم و عاميانه پرهيز     

 البته  ).199-198:، صص 26( كند نمي ها ارائه  فرضأسفانه طريقي براي شناخت اين پيش     مت
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130 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
داوري در تـاريخ ايـن       كار در خصوص ارزش    .اچ .توان با توجه به مباحث اي     در اين مورد مي   

هاي تاريخي همواره مستلزم مقداري تفسير است  عيتواق» كار«از نظر   .  جبران كرد  نقيصه را 
امـا در   . داوري اسـت  ش ارز ،تـر طرفانههمواره متضمن داوري اخلاقي يا، بي     و تفسير تاريخي    

هـاي  كه تنهـا ارزش    ها را دريابد نه آن    داوري مورخ بايد كيفيت تاريخي همه ارزش      اين ارزش 
امعـه و از حيـث   نيـت او را در بطـن ج   فـرد و ذه ،بـه عبـارتي  . د نظر خود را برجسته كند م

  ).123-113:، صص21 (اجتماعي بررسي كند
 و دنياي خويش را كنار    برد تاريخي ب  يتواند خود را به گذشته    ، مفسر نمي  از ديد هايدگر  

مؤلـف مـتن يـا      ( به جهـان ذهنـي ديگـري         ، و فارغ از تاريخيت و فضاي ذهني خويش        ندزب
ر گذشته، ممكن نخواهد بـود و تـلاش در جهـت            پس بازسازي معتب  . نهدبپا  ) صاحب سخن 

ن گونه كه هست، محكوم به شكـست اسـت و اجتنـاب از دخالـت ذهنيـت                  آدرك گذشته،   
نيز ممكن است بحث شكاكيت تـاريخي        جا ايندر   ).64-63:، صص 38 (ر ممكن نيست  مفس 

ذهنيت مفسر اسـت   چيز همه نيست و صورت كه اگر درك گذشته ممكن    مطرح شود، بدين    
توان به عينيت در تاريخ     نيت با ذهنيت مؤلف انطباقي ندارد؛ پس به هيچ نحو نمي          اين ذه و  

 مفـسر بـا     :دهـد ز متفكران هرمنوتيك چنين پاسخ مي     را نيز اريك هرش ا    اين شبهه   . رسيد
 به  ، بلكه تنها بخشي از دنياي ذهني او       ،شودياي ذهني خويش، درگير عمل فهم نمي      همه دن 
 مؤلف متن نيز در هنگـام نوشـتن نـه بـا         .  دارد اخلهدم فهم    در عمل  ،هاساختاري پيش منزله

 اگر امكان   ،از اين روي  .  به امر نوشتن پرداخته است     ،آن   بلكه با بخشي از    ،تمام دنياي خويش  
) هاي زماني و تـاريخي    ي تفاوت در افق   در نتيجه (خواني كامل تمام دنياي مؤلف و مفسر        هم

 بـا   هـا  آن   هـر كـدام از     گزينـشي و امتـزاج    هـاي   خواني بخـش  وجود نداشته باشد امكان هم    
ان تـو را مي  تعبير اريك هرش در اين خصوص        ).204 -202:، صص 26 (ديگر وجود دارد   يك

 مـشترك   كـرد   رويهـاي تـاريخي بـا در نظـر داشـتن            چنين به كار گرفت كـه در پـژوهش        
هـاي موثـق   اخت دادهدر راستاي شن( و ديلتاي    شلايرماخرچون    هم ،ان هرمنوتيك انديشمند
قـادر  محقـق    ). در تحقـق فهـم     نقش مؤثر مفـسر   با تكيه بر    (لاف او   و هايدگر و اخ   ) تاريخي

 ذهنيـت   هاي حال و گذشته و يا همانـا       ه كند كه ناظر بر تداخل افق      خواهد بود تا فهمي ارائ    
، شناسـي هرمنـوتيكي   ي اهميت هايدگر در هستي     با همه  .هاي تاريخي باشد  مورخ با واقعيت  

 را در مباحث زيباشناسي، تاريخ و       ها آنل را به صورتي منظم بيان كرد و         كسي كه اين مساي   
 صـاحب كتـاب     ،كار دورانـش گـادامر    زبان به كار گرفت، شاگرد برجسته و شارح افكار و هم          

  ).140-128:، صص29 (، استحقيقت و روش
  
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

131   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو

  گادامر و ديالكتيك فهم. 13
ي م، نظريــه1960 در سـال  حقيقــت و روشب هـانس گئـورگ گــادامر بـا انتــشار كتـا    

كنـد كـه شـرايط امكـان فهـم      مـي او اين پرسش را مطـرح    22.هرمنوتيك را متحول ساخت   
 را سـاخت كـه      گاه هرمنوتيكي خـاص خـود      دست ،الاين سؤ براي پاسخ به    گادامر  ؟  اند كدام

دامر گـا  . فرآينـد فهـم  .3 ،گـر  ماهيـت تأويـل  .2 ، ماهيت مـتن   .1: چرخد مي حول سه محور  
ها و فصول در كنار     راگراف، پا ك كلمات، جملات  ت تك ؛پذيرد كه متن يك كل واحد است       مي

ويـل مـتن   بـراي تأ  ،در نگاه گادامر. يي كلي را از يك متن به دست دهندآيند تا معنا هم مي 
، دور هرمنـوتيكي  آمـد وو بـه ايـن رفـت      آمـد كـرد   و رفـت   متن و كليت آن    ييد ميان اجزا  با

ل بـه ايـن اسـت كـه يـك            اما وي قاي    اصطلاحي تازه نيست،    دور هرمنوتيكي   البته .گويد مي
خواننده ، يك پرسـش و پاسـخي در          يعني بين متن و      ؛منطق ديالكتيكي بر آن حاكم است     

 ديـالكتيكي   كـرد   روي. افزايدبرد و بر وسعت آن مي     به جلو مي   گيرد كه همواره فهم را رو     مي
وگـو   خويش بـه گفـت     ي مطالعه  مفسر با متون محل    دين معناست كه   ب ،فهم در نگاه گادامر   

 مـتن و موضـوع      كـه معنـاي     چرا هور كند؛  افق معنايي متن ظ    دهد كه پردازد و اجازه مي   مي
، 33 (شـود عنايي مفسر و عالم ظاهر مـي      شود، بلكه در افق م    مورد مطالعه در خلأ ظاهر نمي     

مفسر اين است كه در تعامـل        مهم در اين فهم ديالكتيكي متن و         ي نكته ).274-256:صص
 ، تحقق فهـم از اين نظر. گو، منطق پرسش و پاسخ است     ومفسر و متن، منطق حاكم بر گفت      

 ).231:  ص ،227: ، ص 26 (شودپرسش متقابل مفسر و متن حاصل مي       است كه از     ايواقعه
م را  دهـد، فه ـ  گرايي در وقوع فهم اهميت مي     ها، سنت و تاريخ    فرضگادامر كه به نقش پيش    

شناسـد، بلكـه بـا      ايي نمـي  صرفاً يك عمل سوبجكتيو و محصول فعاليت ذهني فاعل شناس ـ         
) مفسر و متن(ه و ابژه داند كه از تقابل تا تعامل سوژا يك بازي زباني مي تأكيد بر زبان، آن ر    

  ).274 -256:، صص33؛ 115-114:، صص29 ؛100-99:، صص2 (شودتشكيل مي
چنان كه موقعيت مفـسر،   د و همگيرر تاريخ و سنت شكل مي در بست  فهم   ،از ديد گادامر  

بدين مفهوم كه تفاسير مفسران قبلـي       (ق و شرايط و انتظارات او تأثيرگذار است، سنت          علاي
 نيـز   ) مـؤثر اسـت    كننـد متن مطرح مـي   » برگشودن«ي كه براي    الاتنيز در فهم مفسر و سؤ     

ــود را دارد  ــاص خ ــذاري خ ، 34؛ 67: ، ص38 ؛150-149:، صــص14؛ 140: ، ص18 (اثرگ
گر بر اثر يك سنت تاريخي شكل گرفته كند كه ذهن تأويل عنوان ميوي ).284-277:صص

ساختار فهم  گيري اصطلاح پيش   براي توضيح اين شكل     گادامر ).206-200:، صص 30( ستا
خواند و عبارت   داوري مي را پيش گيرد كه متشكل از چيزي است كه آن         را از هايدگر وام مي    

رسـند و بـراي      گذشـته بـه ارث مـي       ، باورها و تصوراتي است كه از تاريخ و        ي آرا از مجموعه 
گـر اجـازه   داند كه به تأويـل هايي ميفرض را پيش  ها آنكه مفهومي مثبت به آن ببخشد،        آن
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132 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
سر بـا   مف ـ .دهند تا معاني گوناگوني را به موضوعي كه قـرار اسـت فهـم شـود، فراافكنـد                 مي

 كه پرسشي   تال از متن و تأثير متن بر روي او، در پي آن اس            ي و طرح سؤ   ديالوگ ديالكتيك 
   ).245-244:، صص26 (پرسش استد نظر پاسخ آن را مطرح كند كه متن م

 توانـد بـه مقـصود     تـر مـي   تر باشد به  تر و جدي  ه قدر سؤالات او صحيح     هرچ ،از اين روي  
بحـث  . ن مـد نظـر اسـت برسـد    هاي حال و گذشته از متخويش كه همانا فهم بينابيني افق 

 و بـه  ان هرمنوتيـك نقـادي شـده   انديـشمند  برخـي از  كه به دست   گادامر، صرف نظر از اين    
در توانـد   مـي ،  اسـت شناسي در فهم علوم به طـور كلـي          ، خود نيز منكر ضرورت روش     علاوه
كار پيدايش معرفت تاريخي را از پويـايي دوچنـداني           و سازو  شناسي تاريخي مؤثر باشد   روش

 به عنوان كساني كـه در افـق گفتمـاني زمـان حـال               ،ن تاريخ  كه محققا   چرا خوردار سازد، بر
بـه سـراغ موضـوعي در    دار آن هـستند، وقتـي       كنند و بينش و نگرش خود را وام       زندگي مي 
امـر پـژوهش را   تواننـد  كننـد، در صـورتي مـي   روند و متون مربوط را مطالعه مي     گذشته مي 

چنـين  . ال يا سوالاتي دقيق به استقبال موضوع بروند       سؤا طرح   مند به پيش ببرند كه ب     نظام
كنـد،   آن ياد مي    ر با عنوان سنت از     گادام  همان كه   را، فرايندي هم شناخت نسبي از گذشته     

. كنـد ، طرح مسأله را طلب مـي      ال و در پي آن    لبد و هم نقش فعال محقق در طرح سؤ        طمي
ا در نظـر   در اين وادي ب ،آن   ورت اهتمام به  هاي تاريخي و ضر   دار بودن پژوهش  لهأماهيت مس 

سؤال خوب طرح شـده باشـد،      ال است و اگر     اي مسبوق به سؤ   داشتن اين مهم كه هر مسأله     
در تحقـق   » هـا تزاج افـق  ام«اهميت  . دهد در همين جهت است    يتر خود را نشان م    له به مسأ

، ا تحت تأثير سنت و تاريخ     كند و افق معنايي مفسر ر     ، كه گادامر بر آن تأكيد مي      فرايند فهم 
، 2 ؛267-265:، صـص  26 (داند نيز مؤيـد همـين معناسـت       حاصل پيوند حال و گذشته مي     

ــص ــص20 ؛101-100:ص ــص18 ؛217-216:، ص ــص،144-143:، ص ، 30 ؛157-156: ص
  ).210-209:صص

شود و سخن گفتن از فهم برتر سخني ، فهم نهايي هيچ زماني حاصل نميدر نگاه گادامر
تنها فهم و تفاسير متفاوت وجود دارد و هر مفسري با توجه به افق زماني كـه                 . تبيهوده اس 

ي  در پرتـو   اي كـه   و دور هرمنوتيكي   كندو ارتباطي كه با متن برقرار مي      كند  آن سير مي      در
: ، ص 2 ؛51-50:، صـص  14 (تواند فهم خـاص خـود را داشـته باشـد          گيرد، مي آن شكل مي  

نـسبي و سـيال بـودن معرفـت تـاريخي نيـز              ).59-51:، صص 33؛  58-44:، صص 35 ؛101
به بينش،  كه هر محقق تاريخي با توجه        چرا.  گادامر معنا پيدا كند    گاه نظر با همين تواند   مي

رود و بسته به نوع ارتبـاط و         سراغ گذشته و موضوعات تاريخي مي      نگرش و روش خويش به    
اگر اين مفهوم از    .  خود اوست  كند كه خاص  با متن، برداشتي تاريخي ارائه مي      خويشتعامل  

ن هاي نسبي مورخا  هاي زماني نيز بر اين برداشت     معنا كنيم، افق  تاريخ را نسبي بودن تاريخ      
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133   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
 هـاي زمـاني   اين تأثيرگذاري افق  . دهند را در خود جاي مي     ها آن هر عصري تأثيرگذارند و   در  

مورخاني كه در عـصر       مثلاً ،حيثاز اين   . را در خود دارد   سيال بودن ماهيت معرفت تاريخي      
ها و بـه اصـطلاح       برداشت ، موضوع واحدي  ، در عين حالي كه در خصوص      زيستندصفويه مي 

كننـد،  عـصر امـروزي تـاريخ ايـران زنـدگي مـي           ني كـه در     ، بـا مورخـا     داشتند فهم متفاوت 
توان به هاي زماني را ميتأثير افق. اندتري نسبت به موضوع واحد داشتههاي متفاوت برداشت

ايـن  . ن علـم تـاريخ تعبيـر كـرد        سيال بودن و تأثير بينش و نگرش فردي را به نـسبي بـود             
شود و پرسش  چرا كه هر فهمي با پرسش آغاز مي  توجه گادامر است،    محل گرايي فهم  نسبي

 ثر به از اين حيث، فهم هر چيزي جز پاسخ ا        . برخاسته از موقعيت مفسر و افق معنايي اوست       
 پاسـخ خـود را از اثـر    اي است كه پرسـش مفـسرْ   لحظه  فهم يهپرسش مفسر نيست و لحظ    

گرايـي در فهـم   نسبي و اين چيزي جز     تابعي از پرسش يا افق معنايي مفسر است        فهم. بيابد
   ).313 :، ص26 (نيست

ي عام فهـم     را واسطه  زبانوي  . پندارد، گادامر نقش زبان را نيز مهم مي        فهم يدر مقوله 
 هرگونـه كـنش فهـم و    يزمينهزبان پس. داندفهمي از جهان را زباني مي گونه داند و هر  مي

 ـ  فهـم  يساختار واقعه . وجه بنيادين بودن و شدن ما در جهان است          بنـابراين اني اسـت و      زب
 ي زبان ابـزار تحقـق تجربـه       ،از اين حيث  . شناسي زبان اموري متناظراند   هرمنوتيك و پديدار  

    اي اسـت كـه در      شتي زباني دارد و هرمنوتيك حادثه     سر هرمنوتيكي نيست بلكه تمامي فهم
 مـتن   گويي كـه از ايـن رهيافـت ميـان مفـسر و            وها و گفت  امتزاج افق . شودزبان محقق مي  

 زبـاني   ، امتـزاج زبـان مفـسر بـا زبـان اثـر            يزبان است و در نتيجـه     گيرد، امتزاج   صورت مي 
به  ).82-59:، صص 35 ؛152: ، ص 14 (ي فهم است  شود كه همانا تجربه    مي حاصلمشترك  
 ـ    ها نا امتزاج زب  هاامتزاج افق «،  عبارتي : ، ص 26(»  امتـزاج دنياهاسـت    هـا  ناست و امتـزاج زب

، فهـم انـسان از    زبان و به تبـع آن ، گادامرْ در تفاوت حيوان با انسان، در همين جهت  ).274
  ).275:  ص،26(» بيني است جهانزبانْ«: داند و معتقد استگيري ميجهان را داراي جهت

 زيـرا تحـولات     ، اصحاب هرمنوتيك در قرن بيـستم اسـت        يگادامر تأثيرگذارترين چهره  
هـاي  هرمنوتيـك . انـد  پذيرفتـه  هاي مختلف از او تأثير    ي هرمنوتيك به شكل   بعدي در حوزه  

 ل كـساني  اويدسته: بندي كردن در چهار دسته به شرح ذيل تقسيم  تواپس از گادامر را مي    
 كه تلاش كردند    ييها آن  دوم ي دسته اند مانند هابرماس؛  انتقادي به گادامر داده   كه پاسخي   

ران جاي دهند مانند پـل ريكـور در         هاي نظري غالب دو   كرد  رويتا نظريات گادامر را در دل       
 كـه نظريـات گـادامر را بـه          ي سوم افرادي  دسته گرايي؛ساختارگرايي و دريدا در پساساختار    

هايـشان بـه كـار گرفتنـد،         را در تأويـل    هـا  آن  يم تصاحب كردند و   مستقنا  يا صورت مستقيم 
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134 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
  آن تـي و اريـك هـرش در       امليـو ب  چون   اني هم انديشمند چهارم كه    ي دسته ؛ و زهمانند گرت 

  .ندا هرمنوتيك كلاسيك معروفداران جديدگرايان يا طرف، به عينيگيرندجرگه قرار مي
  

  ك به هرمنوتي انتقاديكرد رويهابرماس و . 14
ر داند و تحليل گـادامر از فهـم را تنهـا د           هرمنوتيك فلسفي را عام نمي     يورگن هابرماس 

هرمنوتيك فلسفي قابليت تفسير عمـل       ،از ديد وي  . داندفهم هنري و تاريخي پذيرفتني مي     
 ـ را   شناسـي، سياسـت و اقتـصاد      ، علوم اجتماعي از قبيل جامعـه      اجتماعي و در نتيجه    . ددارن

است و نگرش هرمنوتيكي او از اين منظـر         » تفكر انتقادي « معطوف به    هاي هابرماس انديشه
هابرمـاس بـا اعتقـاد بـه اهميـت           ).145-143:، صـص  4- 3:، صص 29 (گيري است قابل پي 

 و  سـنت  بـا عنـوان سـهم         گـادامر  چه ان  ، بد اينه به گو  ،در تعيين افق فهم   »  بشري يعلاقه«
 امـا بـاز عمـل فهـم را انتقـادي            ،دوش ـكند نزديك مـي   داوري در تحقق فهم مطرح مي     پيش
-293:صـص ، 33( شـمارد  ميبيند و هرمنوتيك را مختص به علوم تاريخي و فرهنگي بر           مي

 ساختاري  در علوم تاريخي و فرهنگي است كه فهم،در نگاه او ).238-236 :، صص26؛ 309
 افـراد  دهي به اعمالفهمي براي جهتته و قصد آن، تضمين امكان خويشتن    هرمنوتيكي داش 

در حالي   ).23-16:، صص 32؛  158-152:، صص 29 (ستها آن  و ايجاد فهم متقابل در ميان     
گرايـي در ايـن     انساني را نفي كرده و منكر عينيـت       هابرماس نيز نگرش تحصلي در علوم       كه  

گرايـي  في به روش را افتـادن در دام نـسبي          فلس عالمان هرمنوتيك توجهي   اما بي  استعلوم  
بايـست  مـي ديگـر   از يـك  » بـدفهمي «و  » فهـم « براي بازشناسـي     ،هابرماس از نظر . داندمي

 ).243-342:، صـص  26 (د كه هرمنوتيك فلـسفي فاقـد آن اسـت         معياري وجود داشته باش   
چـون وي از     مندي معناي اجتماعي توجه ويژه دارد و هم       هابرماس نيز مانند گادامر به تاريخ     

ي هابرماس غرق در    فلسفه. م انساني است  تيويستي در علو  يهاي پوز كرد  رويمنتقدان جدي   
از ايـن  . شـمارد ، مهـم مـي  هاي تاريخي است و جايگاه معنا و فهم را در اين جهت حساسيت

رح  رهيافت پوزيتيويستي در مطالعات فرهنگي و اجتماعي را به نقـد كـشيده و بـا ط ـ                 ،روي
از ايـن   . شـود  مـي  در نزد گـادامر نزديـك     » ها  افق تداخل« در فهم، به مفهوم   » لزوم اجماع «

 در بـستر تـاريخي      دانـد كـه بايـد     وگو مـي   نوعي گفت  يحيث، هابرماس نيز فهم را به مثابه      
چه را كه ممكـن اسـت بـه           تأثير بسترهاي ايدئولوژيك بر فهم و آن       ،با اين حال  . محقق شود 

نـشان  ، خاطر  فراموش نكرده و تأثير عوامل درونـي را در حـصول فهـم             فهم بينجامد تحريف  
ه دهد ك ـافت هرمنوتيكي او اين پاسخ را مي     گادامر در مقابل نقد هابرماس و رهي      . استكرده  

 امـا هابرمـاس     ،رونـد شوند و از بين مـي      مي ها نيز آشكار  در حين فرايند تحقق فهم، تحريف     
 ديالكتيكي به علوم انساني، بـه كـارگيري فنـون           كرد  رويمتقاعد نشده و با در پيش گرفتن        
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135   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
 هاي احتمالي دانسته اسـت ي فايق آمدن بر تحريف مند را شيوه  ويل تاريخ انتقادي در كنار تأ   

گونـه تحريفـي كـه در آن صـورت            در نگاه هابرماس نيز فهم و هـر        ).138-114:، صص 16(
هاي زباني  بنديها و دسته   مقوله دهد و هرمنوتيك بر همان    ، خود را نشان مي    بگيرد در زبان  

توان چنين گفت مي. گيردمند به خود مي كاملاً تاريخ  ي ماهيت  فهم ، از اين روي   .مبتني است 
 وجـوه اشـتراك زيـادي       هرمنوتيك گادامري انتقادي است،    هابرماس به    كرد  رويكه هرچند   

  . وجود داردها آنهاي تأويلي ميان رهيافت
 ـ   با در نظر داشتن تأكيد هابرمـاس بـر زبـان، رهيافـت          وعي هـاي ضـد پوزيتيويـستي و ن

توانـد ابـزار     انتقـادي او مـي     كرد  روينين گفت كه    توان چ يك سنتي، مي  بازگشت به هرمنوت  
 ي تاريخ قرار دهد، چرا كه با ابتنـاي عميـق بـر            گران عرصه تري را در اختيار پژوهش    مناسب

شناسـي  توانـد روش  او مـي   انتقادي و رهيافـت ديـالكتيكي        كرد  رويبسترهاي تاريخي فهم،    
اي كه در آن بـه سـر        تر جامعه ن را در فهم به    رخاتاريخي را سمت و سوي ديگري دهد و مو        

  . رساندياري ب)  حال استمرار داشته استو از گذشته تا( برندمي
  

  فهمي و هرمنوتيك تأمليپل ريكور، خويشتن. 15
 بـزرگ   يان و فلاسـفه   انديـشمند هـاي   توان جمع ميان ديـدگاه     را مي  يكورپل ر ديدگاه  

 ،فهم در تأويـل توجه به پيش. ايدگر و گادامر دانست خاصه نيچه، ههاي نوزده و بيست،  سده
 آغاز تأويل از    ها، ضرورت ي فهم، توجه به امتزاج افق     گوي مفسران در مقوله   واهتمام به گفت  

ان انديــشمنددار ريكــور وامگرايــي در تحقــق فهــم را گرايــي و تــاريخزبــان و نــوعي نــسبي
، از جملـه سـارتر و       ان بـزرگ  ديشمندانهاي بسياري از    انديشهوي  . هرمنوتيك فلسفي است  

 :، صـص  2 (، از هرمنوتيك دفاع كرده اسـت       و در برابر بسياري     لوي استراوس را نقد     يد و وفر
108-110.(   

دن بـه   در راسـتاي رسـي    » تأمـل «توجه است تأكيد بر     چه در هرمنوتيك ريكور قابل       آن
بـراي  . شوداز مي ستاوردهاي فرهنگي يك سنت آغ    تأمل با تفسير د   . است» فهميخويشتن«

 كه نشاني از هستي و بـودن  ،ها انسانمانده از جايدرك اين دستاوردها بايد به تفسير آثار به 
 بـه  هـا  آن  اين آثـار چيـزي بـراي گفـتن دارنـد و تفـسير      ي چراكه همهست، پرداخت؛ ها آن

بـا  را  ) شـان بودن و هستي  (ي وجودي خويش    ها نا امك ها  انسان. مدنجااا مي فهمي م خويشتن
 اين امور و عمليِي اند و ما با تجربه اظهارات قابل تفسير تجسم بخشيدهاعمال، آثار و نماد و 

 اين بازشناسـي    ).100-99 :، صص 12 (پردازيمها مي  به بازشناسي اين ظرفيت    ،ها آنتفسير  
ي ديگر است ما را در شناخت دنياي خودمان و به اصطلاح ها انسانكه همانا بازفهمي دنياي 

، بايـد تأمـل را بـا         در ايـن جهـت     ، بـه بـاور ريكـور      ).125: ، ص 2 (كند كمك مي  دفهميخو
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136 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
البته تفسير نمادهـا و      ).354-352:، صص 26 (زباني و نمادهاي گفتاري آغاز كرد     هاي   نشانه

 آغـاز عمـل تأمـل فلـسفي اسـت و            هـا  آنبـه معنـاي نهفتـه در پـسِ          تلاش براي راه يافتن     
  ).357: ، ص26 (شود ميقلمداد تأمل يهرمنوتيك نيز آغازي بر فلسفه

شـد و   ، كه ميان تبيين و فهم تمايز قايل مـي         ريكور در پي آن است كه برخلاف ديلتاي       
، ميـان ايـن دو   دانـست تفهم را مربوط به علوم انساني ميتبيين را مربوط به علوم طبيعي و  

 ارتبـاط   يپايـه  بـر  تفسيري خويش در علـوم انـساني را          ييه امتزاج ايجاد كند و نظر     مفهوم
، ريكـور هـم بـا        از اين جهـت    ).69-68:، صص 39 (گذاري كند پايهديالكتيكي تبيين و فهم     

چـون    فلسفي هـم    با عالمان هرمنوتيك   چون ديلتاي و هم     هم ، رمانتيك هواداران هرمنوتيك 
در تقابـل قـرار   ) اني بـود در علوم انـس كارگيري روش علوم تجربي     كه منكر امكان به   (گادامر  

را از وصف علمـي بـودن   تبيين در علوم انساني، اين علوم        به كارگيري    ،در نظر وي  . گيردمي
 366: ، صص26( آورد  ميهمراه به ها آناي از عينيت و اعتبار براي سازد و گونهبرخوردار مي

هـاي  نـه ي ديگـر گو   ا الگـويي بـر    ي درصـدد ارائـه    ،ريكور كه با اتكا بر تفـسير مـتن         ).369-
است و از   » ساختارگرايي«ز جمله تفسير گفتاري است به خصوص تحت تأثير           ا ،هرمنوتيكي

-210:، صـص  27 (شـود  مي قلمدادگرايي  دگاه او آميزش هرمنوتيك و ساختار      دي ،اين حيث 
  ).83: ، ص39 ؛156-155 :، صص14 ؛212

اي بـه زبـان دارد و       تارگرايي، ريكور نيز اهتمـام ويـژه      نظر به اهميت خاص زبان در ساخ      
 هست در درون زبان است و زبان خودبسنده است        ن ساختارگرايان معتقد است هرچه      چو هم

 ي تفـسيري ريكـور كـه يـك نظريـه          ينظريـه  ).271-270:، صـص  26 ؛95-71:، صص 12(
شناسي و ساختارگرايي و هرمنوتيك را در هم آميخته، تفسير را اقدامي            تركيبي است و زبان   

 و بـا تبيـين مـتن بـه سـوي            شودي متن آغاز مي   دهداند كه از فهم خام و سا      ميديالكتيكي  
، ريكـور تفـسير را در   چنـان كـه آمـد     هم).69-68:، صص39( نهدتر آن گام مي   درك عميق 

تـر خـود را درك       تفسير مـتن، به    يداند و مفسر در نتيجه    فهمي مفسر مي  خدمت خويشتن 
ان پيدايش متن تا زمان     ميان زم . اي متفاوت درك كند   كند تا به گونه   كند و يا تلاش مي    مي

كند و مفـسر بـا تفـسير خـويش بـر            د دارد كه تفسير متن آن را پر مي        اي وجو ، فاصله مفسر
 ريكور تحت تـأثير هرمنوتيـك فلـسفي،         ،از اين حيث  . آيد  ق مي ي فرهنگي موجود فاي   فاصله

 هـم  البتـه ريكـور كـاملاً   . داندسر و متن و پاسخي به پرسش او ميفهم را محصول توافق مف    
رسـيدن بـه ذهنيـت و       اي بـراي    كه معتقد است كه تفسير متن وسـيله       محور نيست بل  مفسر

كه مؤلف فرديت خويش را در متن متبلور كرده و تفسير مـتن              فرديت مؤلف نيز هست، چرا    
چنان كه مستقل از مؤلف آن است از          فهم هم  ،از اين روي  .  تفسير او نيز هست    ،خود به خود  

  ).384-380:، صص26 (نيز مستقل استو خواننده آن مفسر 
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137   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
معنا به ساختار لفظي متن . در تفسير متن، ريكور هم به معنا و هم مفاد متن توجه دارد      

 و مفاد و مقصود متن به بعد معناشـناختي آن           شودبوط است و با روش تبييني معين مي       مر
سـت و عملـي     وم تجربـي متفـاوت ا     د نظر ريكور با تبيين در عل ـ      روش تبييني م  . گرددبرمي
 .كندم زباني حاكم بر متن را بررسي ميشود كه نظام واژگان و نظا     شناسانه محسوب مي  زبان

حلقوي داشت، فهم مد نظـر      در برابر فرايند فهم در هرمنوتيك هايدگر و گادامر كه صورتي            
» فهـم سـطحي   «ن را    كه ريكـور آ    ، و از تبيين ساختار لفظي متن      ريكور ماهيت قوسي دارد   

شود دنبال يندي عملي است و به فهم منتهي ميشود، با تفسير كه همانا فرا آغاز مينامدمي
، 27 (پـذيرد ، پايان مـي   كه هدف تفسير متن است     ،»فهميخويشتن«، با   شود و در پايان   مي
هـاي مختلـف از مـتن       چنين به تكثر قرائت     پل ريكور هم   ).388-385 :، صص 26 ؛210: ص

 تفاسـير   دانـد و برخـي از تفاسـير را بـر          مختلف را با هم برابر نمي     تفاسير  اعتقاد دارد، منتها    
 ايـن   ،كند و بر اساس آن    ، از منطق احتمال تبعيت مي     در همين جهت  . دهدديگر ترجيح مي  

تـر را   اگون از يك مـتن بايـد قرائـت محتمـل          هاي گون قرائتنكته را در نظر دارد كه از ميان         
  معتقـد  ناپذيري عمل فهم مـتن     ريكور به پايان   ، از اين روي   ).394-393:، صص 26 (پذيرفت

خـواني  فهمي مفسر نيز هم   ياري فهم در خويشتن    تأملي او و هم    ياست كه اين امر با فلسفه     
  ).256-233:، صص29 (دارد

 
  گرايي، بازگشت به هرمنوتيك سنتيعيني. 16

فلسفي  تحقيق است و رسالت      يگرايي در پي رسيدن به چارچوبي ثابت در حيطه        عيني
بـه  يـابي   گـرا دسـت   ي عينـي  فلسفه. داندفتن چارچوب مربوط به بحث خويش مي      خود را يا  

ها معرفت ثابت و غيـر      و شاخص داند و شناخت معيارها     قضاياي هميشه صادق را ممكن مي     
عيني، ثابت و فراتـاريخي تأكيـد    هرمنوتيكي بر فهم كرد روياين . كند مييجويسيال را پي  

يشه در قصد مؤلـف دارد و مفـسر     مستقل از مفسر است و ر      نظر، معناي متنْ  از اين   . كندمي
گرايـي در مقابـل     ، عينـي   از ايـن حيـث     .تواند به اين معناي عيني و واقعـي دسـت يابـد           مي

: ، صـص  29 ؛314-313:، صص 26 ؛80-76:، صص 27 (گيردگرايي قرار مي  شكاكيت و نسبي  
گرايـي  ، در مقابل تـاريخ    ي از سوي ديگر   گرايعيني ).56: ، ص 45-43:، صص 36؛  233-256

ابعي  را ت ـها آنداند و فهم ا و اعتقادات را اموري تاريخي مي   هي انديشه گيرد كه همه  قرار مي 
يارهاي ثابـت  گرايي از فهم صادق و معدر حالي كه عيني. آورداز شرايط تاريخي به شمار مي  

يال و تابع شـرايط     رهاي تحقق آن را س    گرايان فهم و معيا   كنند، تاريخ در اين راستا بحث مي    
منـد دارد تنهـا     اي كـه بـر نقـد روش       گرايي تاريخي بـا تكيـه     عينيت. كنندتاريخي تلقي مي  

قـق   با گذشـته و تـسخير آن در جهـت منـافع مح             ضابطهتواند ادعا كند كه از ارتباط بي       مي
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138 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
توان اسـت و    هايي كه بر فهم محقـق اثرگذارنـد نـا         فرضجلوگيري كند اما از تشخيص پيش     

-126:، صـص  27(گويـد   آن سخن مـي        و يا از ضرورت انكار     كند را انكار مي   ها آن  تنها وجود 
روش توان به كمك    اند كه آيا مي   گرايان با اين سؤال جدي مواجه     ، عيني به هر ترتيب   ).128

 هاي تـاريخي امـور را     هاي تاريخي نايل آمد و در خارج از سنت و زمينه          به فهم عيني پديده   
  ).293-292:، صص27(فهم كرد يا خير 
گذارد و فهم را ساختن معنـاي       تفاوت مي اي ميان فهم و تفسير      كه به گونه   اريك هرش 

 از جملـه كـساني اسـت كـه بـا نقـد              ،كنـد  مي قلمدادير را توضيح معناي متن      متن اما تفس  
 به دفـاع  ،هتدر همين ج. ل استگرايي قاي گراي هايدگر و گادامر، به عيني     هرمنوتيك تاريخ 

في، هدف اصلي هرمنوتيـك      و ضمن مقابله با هرمنوتيك فلس      از هرمنوتيك ديلتاي پرداخته   
، 27 (داند گرايي مي ي هرمنوتيك فلسفي را نسبي     و نتيجه  محوري  ت مؤلف و متن   را فهم ني  

 و تنها   كند نمي  ارائه ني شناخت ، بنياني گرايي خويش  البته هرش نيز در عيني     ).80-74:صص
شترك برسند و از شـكاكيت عـدول         م ي به ساخت  ين مبحث كه تفاسير مختلف بايد     ح ا با طر 

 اريـك    هرمنـوتيكي  ييـه در نظر . گـذارد هاي خود را در معرض نقد بـاقي مـي         كنند، ديدگاه 
كه وي معناي متن و ثبـات و تعـين آن و              قصد مؤلف نقش بنيادين دارد، چرا      دونالد هرش، 

، كه   نگاه هرش  در. زندتن را با نيت و قصد مؤلف گره مي        ميابي به تفسير عيني      دست امكان
توان روش شناسي عـامي بـراي       ي و خاصه ديلتاي نزديك است، نمي      هاي سنت به هرمنوتيك 

،  فهـم مـتن  يفهم و تفسير ارائه كرد اما امكان اين هست كه اصـول عـام حـاكم بـر مقولـه               
د صـاحب اثـر    درك مقـصو ي فهـم  اصلي مسأله،اميليو بتيدر نظر . شناسايي و تنقيح شوند   

 تفسير عينـي تنهـا      ،در نزد او  . هاي مفسر بايد طرد شوند    داوري علايق و پيش   بنابرايناست،  
مقاصـد و   » بازسـازي «يا  » ناسيبازش«ي مفسر در تفسير عيني،      تفسير معتبر است و وظيفه    

-34: صـص  ،29 ؛441-440:، صص 26 (فته است نههايي است كه در متون      ها و انديشه  پيام
بيند و منظور او از بازسازي يـا بازشناسـي معنـا،             بتي، مفسر را كاملاً منفعل نمي       البته ).40

 ).5: ، ص 38 (، درك تفسير عيني اسـت     همان فعاليت مفسر در رسيدن به فهم و به عبارتي         
مـا   ا ،كندقرار مي مسؤولانه با تاريخ پيوند بر    ) محقق تاريخ (هاي تاريخي، مفسر    در فهم پديده  

 بتـي ميـان   ، در ايـن جهـت  ).443-429:، صـص 29 (شـود اين امر مانع از فهم عينـي نمـي      
  كـه  ،»معنا براي ما  « و   ،شود ذهنيت پديدآورندگان آن مربوط مي      كه به خود متن و     ،»معنا«

تـر  ، هرقدر مفسر قـوي در نظر او. شود، فرق قايل مي گرددي مفسر برمي  به ذهنيت و انديشه   
ي تاريخي دست   تر از پديده  ، به فهمي جامع و عيني      و جامع داشته باشد    باشد و ذهني فعال   

 ، در آراي هرش   خصوص معنا   در ايبندي چنين تقسيم  ).454-452:، صص 26( كندپيدا مي 
  .نيز وجود دارد
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139   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو

  علم تاريخ در پويش هرمنوتيك. 17
بع چـه از منـا    ( فهـم را     يي كـه مقولـه     مكتب ـ  و يـا   هرمنوتيك به عنوان دانش، رهيافت    

، چه در مفهوم نظـري و        با تاريخ  ، نظر دارد، خواسته يا ناخواسته      در )نوشتاري و چه گفتاري   
ش جمعـي آدميـان درگذشـته، بـا هـر           تاريخ به مفهوم كن   .  مقارنت دارد  ،شناسيچه معرفت 

 يك هدف دارد و آن هـم جهـت بخـشيدن بـه هـستي انـسان و                   23يري كه واكاوي شود   تعب
 بهتر شدن حيات آدميان در زمان حال را         ،مستقيمنا يا  ه مستقيم   كارهايي است ك   راه ي ارائه

 شــناخت و تحليــل نْمورخــا ).220-213:، صــص32 ؛91: ، ص19 (د داشــته باشــددر خــو
 منـابع   رسانند و از اين رو،    م مي نجاا به   تاريخي منابع   به كمك  انسان را    يهاي گذشته  كنش

سيله بـراي رسـيدن بـه       ترين و بديهي) رييا نوشتا  خواه منابع شنيداري، ديداري و    (تاريخي  
 تقـارن دانـش   ،ماند و از همين نكتـه  باقي ميجا اين مهمي كه در ينكته. ندااهداف مورخان 

  ن بـه فهـم تـاريخي از دل         كند، چگونگي رسيد   مجال خودنمايي پيدا مي    تاريخ و هرمنوتيك
 نيـل بـه فهـم بـه         شِست كه هرمنوتيك به عنوان دان     جا ايناز   ).9-4:، صص 36 (منابع است 
ن را  عين تاريخي، مورخـا   شود و به عنوان دانش م      در مورد تاريخ نيز مؤثر واقع مي       طور كلي، 

. دهـد  يـاري مـي    )گرايـي گرايـي و يـا تـاريخ      با هر تعبيري اعم از عينيت      (در حصول به فهم   
از ايـن    ؛نـد ااي مرتبط با زمان حـال     مند تاريخ به گونه    نظام ن در پي توصيف و تحليلِ     مورخا
بـا  ( قموث ـ يهـاي تـاريخ   هم در فهم وضعيت گذشـته و رسـيدن بـه داده            هرمنوتيك   ،روي
با زمان حـال  هاي مرتبط و سودمند    و هم در برداشت    )محورانهمحورانه و مؤلف   متن كرد  روي

گيـري از سـير تحـول و        بهرهبا  . رساند ياري مي  )مندمحور و نگرشي تاريخ    مفسر كرد  رويبا  (
  كـه در پرتـو آراي      يهـاي مختلف ـ  و قرائـت  يي كه هرمنوتيك بـه خـود ديـده          فراز و فرودها  

 و معرفـت تـاريخي را از        تـوان تـاريخ    اين جريان به وجود آمده است، مي       ان بزرگ انديشمند
مـاني بـه    هاي موثق تاريخي ز    داده ).31-16 :، صص 29 (پويايي دوچنداني برخوردار ساخت   

هـايي كـه بـراي      گـويي بـه پرسـش     ا در پاسخ  كنند كه مورخ ر   ماهيت علمي تاريخ كمك مي    
ن در افقـي حاصـل از       مورخـا . كنـد يـاري رسـانند     ي تحقيق مطرح مي   توضيح و فهم مسأله   

كنند و بـه طـرح مـسأله و         ضوعات پژوهشي خويش را انتخاب مي      مو ،تداخل حال و گذشته   
ع مربـوط   اي كه موضو  ، هم شناخت و فهم گذشته      از اين روي   .پردازندي آن مي  ال درباره سؤ

 عـصر   زماني ميان عصر مربـوط بـه موضـوع پـژوهش تـا     يبه آن دوره است، هم فهم فاصله    
. سـت ها آند نظـر   تحقيـق، م ـ ثر بـر زمـان حـال از موضـوعِ    حاضر و هم تفسير متناظر و مؤ    

گانـه را بـه مورخـان       تواند چگونگي تحقق اين مـوارد سـه        است كه مي   ايواسطه هرمنوتيك
قبـل مـدرن، مـدرن و       هاي هرمنوتيكي ما  ت عناوين انديشه   تح چه نبا دقت در آ   . عرضه كند 

تيـك را  توان هرمنونوتيك سنتي و فلسفي بررسي شد، مي   تر هرم پسامدرن يا دو عنوان كلي    
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140 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 نيـز    24چنان كه در علـوم ديگـر، در علـم تـاريخ             دانست و هم   طريق يا طرق رسيدن به فهم     

   ).217-212:، صص34؛ 28-20:، صص35 (مند شدتوان از آن بهرهمي
 ارتقـاي جايگـاه معرفـت       نقـش آن در   هرمنوتيك در شناخت و فهـم تـاريخي و          اهميت  

   .توان چنين جمع بندي كردتاريخي را مي
بـا در نظـر   26»شناسـي معرفـت  «25»شناسيهستي«مك به ارتقاي تاريخ در دو وجه      ك -

ؤثر بر زمـان حـال   ي مكرد مورخان در توصيف و تحليل گذشته  هايي كه عمل  داشتن دغدغه 
   داند؛ ميممكننا  را

تمـاعي،  نگـاري اج   بـا عنـاوين تـاريخ      چـه  نگاري، بـه خـصوص آن     ك به بلوغ تاريخ    كم -
  ؛)217-212:، صص34 (شوداقتصادي و فرهنگي مطرح مي

بـا در نظـر داشـتن       در تـاريخ،     27»شناسـي روش«هاي طرح جدي    هموار كردن زمينه   -
شناسي خاص علوم انساني    ، خاصه ديلتاي كه قايل به روش      ان هرمنوتيك انديشمند كرد  روي
 لـوم انـساني     اما بـه كـارگيري روش علـوم طبيعـي را در ع             ، گادامر كه منكر روش نبود     ؛بود

) تفهـم ( و انساني    )تبيين(هاي علوم طبيعي    يكور كه جمع ميان روش    دانست و ر  ناممكن مي 
  ).256-239:، صص38 (را مد نظر داشت

پـردازد  ي و متغير مي   يتاريخ به امور منفرد، جز     ديرپاي كه    يه اين شبهه  پاسخ دادن ب   -
 يحلقـه  «يگيري از نظريـه مند از گذشته است با بهرهي طرحي نظامو فاقد توانايي در ارائه  

ي يكور در راستاي ارائه   در نزد پل ر   » قوس هرمنوتيكي «نزد هايدگر و گادامر و      » هرمنوتيك
 .خمند از تاريالگوي نظام

 از جملـه     اجتمـاعي و   اي در علـوم انـساني و      رشـته هاي درك ميان  فراهم كردن زمينه   -
  .28م دارداي كه هرمنوتيك نسبت به روش و هستي فه، با در نظر داشتن نگاه گستردهتاريخ
-              هرمنوتيـك فلـسفي بـر وجـه         كمك به شـناخت سـاختاري كـنش آدمـي بـا تأكيـد 
 مؤلف و فراهم شدن امكان تحقق معرفـت         يم انديشه مندي و هرمنوتيك سنتي بر فه      تاريخ

 ؛هاي زماني حال و گذشته و تعامل مورخ با موضوعي تداخل افقتاريخي در پرتو
در  31»گرايـي تينـسب « و  30»عينيـت «،  »گراييتاريخ« ،29»تاريخيت«شناخت مفاهيم    -

هرمنوتيك از زمان  فرودهاي  با در نظر داشتن فراز وجهت كمك كردن به پويايي علم تاريخ
  .انداشتهانتقادي و تأملي به مقوله فهم د كرد روي كه انيانديشمندماخر و ديلتاي تا شلاير
  

  گيرينتيجه. 18
 تنها موجود خلقت كه از موهبت تفكر برخـوردار اسـت، وجـود واقعـي خـود را از                    انسانْ

نديشه و كـنش او     با ا نيز  مي هستي انسان    صيرورت حيات آدمي و شدن داي     . انديشيدن دارد 
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141   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
 انـسان مـستلزم فهـم انديـشه و          يگونه شناختي درباره    نيل به هر   بنابرايندر پيوند است و     

ي  هم درباره بنيادي نظري براي علوم انساني به عنوان هرمنوتيك. ي اوست انديشمندتفسير  
چـه در رويـداد فهـم بـه وقـوع            كنـد و هـم درخـصوص آن       فهم به خودي خود پرسش مـي      

دانش تاريخ به عنوان معرفتـي كـه         .مناظرت و مقارنت زيادي دارد    ا دانش تاريخ    پيوندد ب  مي
 قلمـداد  عطفي در تاريخ هرمنوتيك در قرون جديد ي كه نقطه،م17به تقريب از همان قرن      

 مختلف از دو وجه سلبي و ايجابي        يان و فلاسفه  انديشمند ي محل بحث و مناقشه    ،شودمي
  اسـت   موضوعي با هرمنوتيك وجوهي متناظر داشته      يسترهلحاظ ماهيت و گ   بوده است، به    

ي كـاملاً  توجه نبـوده و بعـضاً رهيـافت       اصحاب هرمنوتيك به دانش تاريخ بي      ،و چنان كه آمد   
  .اندتاريخي داشته

بـا  ن  انـضمام مورخـا   ازو  اسـت   هاي تـاريخي    اريخ حاصل برداشت مورخ از واقعيت     علم ت 
زيـد و وقـايع     مـورخ در افـق زمـاني حـال مـي          . دشوحاصل مي  تاريخي   هاييتقعاگزارش و 

ي هـا  ديگري محقق شده و تنها گزارش  تاريخي مرتبط با موضوع پژوهشي وي در افق زماني        
يا اندك  ها كه در فضاي گفتماني زمان وقوع حوادث و          اين گزارش . مانده است بر جاي    ها آن

يخ ن تار اند و محققا  شتهتنها طريق ممكن براي شناخت گذ     اند،  زماني پس از آن حاصل شده     
ن مورخـا . انـد ي گذشـته  قادر به مطالعهها آن از طريق ،برندكه در افق زماني حال به سر مي 

هاي ترين نحو ممكن دارند و رسيدن به داده كه سعي در شناخت گذشته به به       عين حال در  
آمـده را   تدسهاي به دانند، تفسير داده  ي خويش مي  موثق و معتبر را بخش مهمي از وظيفه       

تـري از  دانند و آن را بخـش مهـم  ستگي حال و گذشته، تكليف خويش مي     پيو ينيز در پرتو  
 دانش، بينش و نگرش خود را مرهون افق گفتماني زمـان  نْورخام. آورندتحقيق به شمار مي  

، بـه   هازمينههستند و با همين پيش    ) ي جهاني  خودي و جامعه   يافق حاكم بر جامعه   (حال  
 تفـسيري   هـا  آنكـرد    بخش مهمي از عمل    ،از اين روي  . پردازندفسير گذشته مي  شناخت و ت  

 اشراف  ،اين بنابر . هرمنوتيكي به موضوعات پژوهشي خود دارند      كرد  روي ،است و خواه ناخواه   
منـد كنـد و      را نظـام   هـا  آنتواند رهيافت تأويلي     تاريخ بر سير تحول هرمنوتيك، مي      اصحاب

در ايـن ميـان، بـه خـصوص دسـتاوردهاي           . را ارتقـا بخـشد    شئون نظري و معرفتـي تـاريخ        
 با عنوان هرمنوتيـك فلـسفي مطـرح         چه وتيك در قرن بيستم و خاصه آن      ان هرمن انديشمند

نوعي برداشـت    با   ).كندو با تأكيد بر هستي فهم، مفسرمحوري را بنيان فهم تلقي مي           (است  
ي دارد و   بيشترخواني   گذشته هم  ين درباره ي مورخا الاذهاني انديشه گفتماني و ماهيت بين   

 ،كند تا بـا در نظـر داشـتن فـراز و فرودهـاي دانـش هرمنوتيـك                 اصحاب تاريخ را كمك مي    
ند و دركي ساختاري از سـير تحـول حيـات جمعـي انـسان               ي كن گذارمعرفتي ذومراتب پايه  

  . داشته باشند
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142 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

  ها يادداشت
1- Hermeneutic                          

2- Hermeneuin                         

3- Hermenia   

4- pari hermeneias                     

5- hermes                                 

6- hermetic  
7- Doxa                                      
8- episteme 

-18: ، صـص  35؛  179: ، ص 30: ك.ي هرمنوتيـك، ر   در خصوص تعاريف يا تفاسير بيشتر درباره       -9
  .)258-255:، صص39؛ 5 -3: ، صص38؛ 3 -2:، صص29؛ 25

  .91: ، ص26: ك.شناختي، ري تفسير دستوري و رواندرباره-10

  .)124-36: ، صص105-20: ، صص30: در اين خصوص، بنگريد به تأويل در نزد غزالي در -11

12 - objective 

13 - Subjective 

  . 24-13:، صص29: ك.براي آگاهي از تأثيرگذاري مورخان بر تعالي هرمنوتيك ر -14

، 22: ك.ل هرمنوتيك در اين عصر، رگري و سير تحوپردازي در عصر روشنانديشه يدرباره -15
  .184-173:، صص34؛ 99-57: صص

16- Reconstruct                         

17- Reproduce  

هـاي موثـق و قابـل اطمينـان را كـه در               هايي كه از ابتداي تحقيق تا رسيدن به داده        تمام تلاش  .18
هرچند به ظـن    .  ناميد (Factology)توان فاكتولوژي   گيرد، مي خصوص موضوع تحقيق صورت مي    

آوري هاي كاملاً موثق وجـود نـدارد و بـه هـر حـال، جمـع      برخي به هيچ وجه امكان رسيدن به داده   
هـاي  هـا در راسـتاي مـصالح و ديـدگاه         كه گزينش  ها با هر دقتي گزينشي است اما به شرط اين          داده

  ).123-113: ، صص21(جمعي باشد و نه منافع شخصي امري پذيرفتني است 
19- historicism                   

20- Da.sen                           

21- Historical 
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143   تيك و فهم معرفت تاريخيهرمنو
  .xi - xxv: ، صص34: درباره اين كتاب بنگريد به  -22

گراياني كه در انداختن طرحي كلـي از گذشـته تـا            ي تاريخ  با هر تعبيري، خواه در قالب انديشه       -23
هايي كه بـا نـوعي      شده مد نظر دارند، خواه آن     تعييني حيات بشري را بر اساس الگوي ازپيش       آينده
هـايي كـه در پـي تبيـين منطـق           ايي به حركت و سير تحول تاريخ اعتقاد دارند و خـواه آن            گرنسبي

نوا با علوم طبيعي، مـستقل از علـوم طبيعـي و يـا مـشترك بـا علـوم          هم كرد  رويپژوهشي تاريخ، با    
هـا در پرتـوي نگرشـي سـاختاري         طبيعي،  هستند علم تاريخ در پي شناخت و تحليل كنش انـسان            

 .است

-و خواه برداشت مورخان درباره    ) history–as–event( تاريخ را گذشته به خودي خود         خواه -24
رمنوتيـك در    ه  تلقي كنـيم،   كرد  رويو خواه امتزاج اين دو      ) history–as–narrative(ي گذشته   

  . 35: ، صص6: در خصوص معاني مختلف تاريخ، بنگريد به      (غنا بخشيدن به اين علم نقش مؤثر دارد         
  ).59-32:، صص21، ؛57 – 54: ، صص38

25- Ontology                        

26- Epistemology                 

27- Methodology      
  .28-26: ، صص35: ك.ي هرمنوتيك و علوم اجتماعي ربراي آگاهي از رابطه -28 

29- Historicity                      
30- Objectivism                       
31- Relativity 
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